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  ه المطلقبسم اللّ
  

ھر  ". یعنی درندیشیدن چیستاه است کھ "براستی مبدأ و محور ھر مقالھ و رسالھ ای کھ آغاز بھ نوشتن کرده ام این بود - ١
وضوع مھ بھ این است ک موضوعی از اندیشھ من خود ذات اندیشیدن را اندیشیده ام و ھر بار بمانند کسی کھ برای نخستین بار

ی عنی عرفاناین ی م دارای روح واحدی است و ھر موضوع بھ خود  اندیشھ آدمی باز می گردد ومی اندیشد و لذا ھمھ آثار
  ابد . ر می یاندیشیدن و بکر اندیشیدن . و لذا ھر موضوع واحدی ھر بار کھ بھ اندیشھ می آید معنائی تازه و بک

  
  . ونھ استوم نیست چگبتھ ھنوز معلالونھ ای دگر کھ ا این چندمین بار است کھ می خواھم خود اندیشیدن را بیندیشم بھ گو امّ  -٢
  
  سد . اندیشھ بر ھد تا بھ ذاتد" اندیشھ مطلق " یعنی اندیشھ ای کھ ھر موضوع دیگری بغیر از خود اندیشیدن را طلاق می  -٣
  
ست یکی ادید آمده پنظور ھ ھمین می بئاھتا آنجا کھ حضور ذھن دارم تاکنون دو بار بھ ذات خود اندیشھ پرداختھ ام و رسالھ  -۴

این دو بھ  . ھر یک از١٣٨٨ده شناسی ذھن " در ھمین سال است و دیگری " پدی ١٣٨٠کتاب " شناخت شناسی " در سال 
ات جاری در ذنم انفمکاشفات کاملاً بکری انجامید ولی من ھنوز راضی نیستم و قصدم اینست کھ این بار بھ یاری حق بتوا

  ارد . نام د قیقت مغز خودم را از ذاتش منفجر کنم تا ببینم چیست و کیست آنکھ اندیشھاندیشھ پدید آورم و در ح
  
ست ای از پوچی شی برای رھائ" بھ این امر رسیدیم کھ معنا حاصل بی معنائی است و اندیشیدن تلادر کتاب "شناخت شناسی - ۵

 و جھان و تی خودنسان بمیزانی کھ حیات و ھس. یعنی اپوچی ھا و بی معنائی ھای بزرگند و لذا اندیشھ ھای بزرگ حاصل
ان بزرگ اندیشمند . یعنیدمی پردازد و مکاشفات پدید می آیجھانیان را پوچ و بی معنا می یابد بھ اندیشیدنی بکر و ذاتی تر 

ست و اپوچ رشان ر نظد کسانی ھستند کھ ھمھ معانی و مفاھیمی کھ عامھ مردمان بر محور آن زیست می کنند و آنرا می پرستند
  . کذائی

  
  . دھنداجم قرار میآنرا مورد تھلذا اندیشمندان اصیل و بکر کسانی ھستند کھ از اندیشھ خود راضی نیستند و  -۶
  
درباره اش  می کند تا سان را واداردر کتاب " پدیده شناسی ذھن " نھایتاًَ◌ معلوم شد کھ آنکھ در ذھن انسان می اندیشد و ان -٧

نی د ھر انسایرا خو. اینست کھ خودشناسی ھمان خداشناسی است زست و لذا ذھنیت آدمی الوھیت اوستد ابیندیشد خود خداون
ود بھ آن ر نزد خ. و این ادعای تازه ای نبود ولی ما دذھن خود منجر بھ خداشناسی می شودھمان ذھنیت اوست و شناخت 

  رسیدیم بدون آنکھ این معنا را پیشاپیش مدنظر داشتھ باشیم.
  
ئینھ آمود و با نخود پاک  برای اندیشیدن درباره اندیشھ بایستی ھمھ معانی و باورھای خودی و غیرخودی گذشتھ را از ذھن -٨

ز است کھ از مغ ای منزه از ھر صورت و زنگاری روبرو شد یعنی با عدم ذھن روبرو شد . این عدم ذھن و اندیشھ حریمی
ست یا ذھن ا ست قلمرو خموشی ذھن است و سکون محض . این ھستھ مرکزیکارگاه اندیشیدن است . عرش خداست وادی فنا

  مغز مغز است یا روح اندیشھ . 
  
یدن خست اندیشنشھ در مرحلھ خود اندی ا اندیشھ دربارۀ. و امّ شیدن درباره چیزی غیر اندیشھ استاندیشیدن ھمواره اندی - ٩
، ایده و شی، الھام، فرامو، معنا، بی معنائی، تضاد، شناخت، خاطرهارد مثل حافظھتعلق داره مفاھیمی است کھ بخود اندیشھ درب

  غیره . 
  
  خواص ذھن ھستند و نھ خود ذھنیت و اندیشھ .  صفات و مفاھیم مذکور حالات و اعمال و -١٠
  
ر آن . دیگندیشداباره چیزی می در . یکی وضع اندیشھ گری اراده ای آنگاه کھ بھ عمدی دارداندیشھ آدمی چند وضعیت کلّ  -١١

گام ھد مثل ھندر می ت قراوضعی است کھ انسان بھ عمد نمی خواھد بھ چیزی فکر کند و ذھن خود را در حال انفعال و استراح
یشھ : اندمھدّبی مق و. یکی دیگر ھم فعالیت خودبخودی و غیرارادی ذھن است مثل رؤیاھا و الھامات و خطورات آنی خوابیدن

  . ھ خودبخودی یا ناآگاهاکن و اندیش، اندیشھ سرادیا
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  . ستی نامیده اخشی مھم از وحبا را وحی الھی درجھ ای عالی از اندیشھ خودبخودی است ھمانطور کھ پیامبر اسلام رؤیاھ -١٢
  
 ای است کھ صورت شنیدن ویژه! یعنی فھم کردن یا بت دارند: سمعی و بصریاز ھر نوعی بطور کلی دو ماھیّ اندیشھ ھا  -١٣

ا حقایقی ر وفاھیم می . و یا تصویری ھستند و با دیدن تصاویرن پژواک می شوند و شنیده می شوندمعانی در ذھدر الفاظ و 
  . درمی یابیم

  
 ندیشھ ھای. و اگاه ھر دو ودیشھ ھا یا سمعی ھستند و یا بصری. پس در حقیقت ذھن آدمی دارای چشم و گوش است و ان -١۴
دیشھ ھا ملترین ان. و کاو ھم قدرت بلاغت و رسائی بھ غیر قدرت تداعی بیشتری دارند . زیرا ھمری برتر از سمعی می باشندبص

  بصری اند .  –سمعی 
  
ن ھمان . ایز دروننی ما. منتھی اھ ھای جمالی را ھم چشم بیرواندیشھ ھای کلامی را گوش بیرونی ما درمی یابند و اندیش -١۵

  شنیدن و دیدن فعالیتھای ذھن است . 
  
کھ  ی می باشندینان ھمان گروھھستند کھ چشم و گوش آنھا قدرت شنیدن و دیدن فعالیتھای ذھنی شان را ندارد ا بسیاری -١۶

 ی صداھا وبند ول. اینان اصوات و صور بیرونی را درمی یاھ است کھ: کورند و کرند و لالنددر قرآن کریم ذکرشان رفت
دیگران  و بھ ورندزبان آ لالند و نمی توانند  ادراک ذھنی خود را بھصورتھای ذھنی خود را درک نمی کنند و لذا درباره خود 

دراک خود ز ذھن و اد و ان" یعنی بسوی خودشان رجوع نمی کنو کورند و لالند و بازنمی گردند کرند. و لذا میفرماید "برسانند
نوند و نمی را نمی ش ھن خودرا پیامھای ذین ھستند و غافلون و اھل نسیان کھ خود را نمی شناسند زی. اینان ھمان ضالّ گریزانند

و نسبت بخود  ن می دھندنش نشا. اینان از معرفت نفس بیزارند و از خود بیگانھ و گم شده اند . اینان فقط بھ بیگانگان واکبینند
  بی حس می باشند و گوئی ذھن آنھا از کار افتاده و ھلاک شده است . 

  
دن و دیدن ان قادر بھ شنیھاست دل ھم چنین است . ھمانطور کھ چشم و گوش انسھمانطور کھ ذھن آدمی دارای فعالیت -١٧

الیتر از ادراکی ع ور است فعالیتھای ذھن است فعالیتھای دل را ھم درمی یابد . و البتھ شنیدن و دیدن وقایع قلبی مقامی برت
  ادراک ذھن است : معرفت ذھنی و معرفت قلبی !

  
یاء بیاء و اولاک مربوط بھ انر لطیف تر و نامرئی تر و غیبی تر از ذھن است . و این ادراصوات و تصاویر قلبی بسیا -١٨

  وعرفای بزرگ است . 
  
ای برتر ایع آسمانھننده آخرت و وق. و دل آدمی ھم دریافت کلذھن آدمی دریافت کننده دنیاست و جھان طبیعت در آسمان اوّ  -١٩

  است . 
  
 ل می شود ور قلب انسان نازبوحیانی و غیبی و ماورای طبیعی است . ھمانطور کھ روح و لذا ادراک قلبی ھمان ادراک  -٢٠

 ی وعوع سمز دو نمعارف توحید و قرآن و فرقان و حکمت ھم بر قلب نازل می گردد و در قلب دریافت می شود کھ البتھ ا
  بصری است : کلامی و جمالی . 

  
شم و دو رای دو تا چل داستند و ھم چشم و گوش دل . و بھ ھمین دلیپس گوشھا و چشمان آدمی ھم چشم و گوش ذھن ھ -٢١

   –؟ " قرآن چشم و گوش بخشید آیا شکر می کنیدو خداوند بھ شما تا گوش ھستیم. "
  
یدی رسالت توح ی دریابد و اینیکی از عالیترین وظایف اندیشھ اینست کھ دریافتھای قلبی را ھم بھ فھم دنیوی و طبیع -٢٢
  ف دنیوی و اخروی است ، وحدت طبیعت و ماورای طبیعت !تن معارساخ

  
ویش راک ذھنی خدمی از بابت ادپس ذھن و اندیشھ آدمی بارانداز و خزانھ ھمھ ادراکات دنیوی و اخروی است و اصولاً آ -٢٣

ی حساسات قلباو راک و نھ اد . انسان مسئول آگاھی ذھنی خویش استقلب اومسئول است زیرا اراده انسان از ذھن اوست و نھ 
  . زیرا در آن اراده و تصرّفی ندارد، خویش
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أس روند کھ در رگاه وارد می شذھن و دل آدمی دو کارگاه دریافت ھستی است کھ از دربھای حواس پنجگانھ بر این دو کا -٢۴
  این حواس ھمان چشم و گوش قرار دارند . 

  
  ی می باشد . فھمیدن یعنی چھ ؟ و اما فھم کردن کھ واقعھ ای ذھنی است بھ چھ معنائ -٢۵
  
ش وارد طریق چشم و گو حواس و مخصوصاً چشم و گوش دو رسالت دارند : وارد کردن و خارج کردن ھستی ! ھستی از -٢۶

ً تحویل ذھن می گردند و آنگاه ذھن ھمھ این دریافت و باز  ھم می کندفھا را ذھن و دل می شوند و دریافتھای قلبی ھم نھایتا
  .  ات و کلام و صور تحویل چشم و گوش و سائر حواس می دھد تا آنرا در جھان بیرون درک کنندبصورت اصو

  
یم را ق این مفاھکنند تا مصادی بنابراین چشم و گوش ، ھستی را تحویل ذھن می دھند و سپس فھم آنرا از ذھن دریافت می -٢٧

قط تل ھن نیست فمھای ذنھا قادر بھ دریافت محصولات و پیادر جھان بیرون دریابند . آنھائی کھ کور و کرند و چشم و گوش آ
ز ماده اقتی برتر و حقی انبار کننده دنیا در ذھن خویش ھستند و ھستی در ذھن آنھا یک سمساری و زبالھ دان است و ھیچ معنا

د و رابطھ نرھ خود ندابھی وجّ و دنیا تولید نمی کند و یا اگر ھم تولید می کند چشم و گوش آنھا قادر بھ دریافت آن نیست زیرا ت
  شان با ھستی یکطرفھ و وارداتی است . 

  
 وی شده تجلّ واس بھ بیرون مماده جھان در ذھن تبدیل بھ معنا می شود و این معنا دوباره از طریق دربھای خروجی ح -٢٨

نویت ھان بھ معجادیت مل ن تبدیجھان بیرون بھ حقیقتی برتر ارتقاء می یابد و این تعالی انسان و جھان توأمان است . و ای
  : جھانی میرا بھ جھانی جاوید !جھان است

  
ً چشم و گوش ، ھرگز تاکنون بو -٢٩ لمای عاسطھ فلاسفھ و این دریافت دوباره جھان از ذھن بواسطھ حواس و مخصوصا

   معناست . ده بھیل ماد حواس کھ رسالت معنوی آنھاست ھمان نقطھ عطف تبدزیست شناسی درک نشده است . این رسالت مجدّ 
  
نند کریافت می ذھن را ھم د ایھ حواس ما فقط جھان مادی بیرون را دریافت نمی کنند کھ تحویل ذھن دھند بلکھ فرآورده -٣٠

رون ر جھان بیدایتاً و بطرزی جادوئی و غیرقابل فھمی محسوس و منطقی بھ جھان می تابانند و جھان را دگر می سازند و نھ
  را می یابند .  حضور پروردگار

  
ً چشم و گوش آدمی  -٣١ لکھ وجود انسان و ب عالیترین و لطیف ترین و جادوئی ترین اعضایحواس پنجگانھ و مخصوصا
اھل جز غافل و ظمت نیمخلوقات خدا در جھان می باشند کھ علوم و اندیشھ بشری تاکنون از درک حتی اندکی از این ع نبرتری

  مامان واصل . بوده است الا عارفان کامل و ا
  
ً چشم و گوش بخشی لاینفک از کارگاه ادراک و معرفت و معنویت  -٣٢ ز اشر است و بخشی بحواس پنجگانھ و مخصوصا

  .  ذائقھ آن رگاه ومھمترین شعبھ ذھن و دل است . در حقیقت چشم و گوش ذھن و دل ھستند و نیز بینی و لامسھ این دو کا
  
ست وست و بیھوده نیاحواس حیاتی و اعضای بنیادی ادراک اوست ھمان صورت ذھن در حقیقت صورت آدمی کھ شامل  -٣٣

ً بر مغز او مستقر است و مغز او ھمان مغز جمال اوست . پس ش  بینائی و ونوائی کھ بر حسب ظاھر ھم جمال انسان دقیقا
  بویائی و چشائی جملگی اعضای ادراکی ذھن ھستند و مبدأ و معاد ادراک می باشند . 

  
  ھمھ ادراکات بشری از این حواس آغاز می شوند و بھ ھمین حواس منتھی می شوند .  -٣۴
  
یترین البتھ عال وشائی و لمسی . چ) و یا بویائی و فاھیم و ادراکات بشری یا کلامی (سمعی) ھستند یا جمالی (بصریھمھ م -٣۵

  ھم لقاء الله .  جمالی اند . کھ برترین کلمھ ھم الله است و برترین جمال –آنھا کلامی 
  
   .: دنیا و آخرت  ) است عالم طبیعت و ماورای آنگوش و دو بینی برای درک عالمین (دو عالمدو چشم و دو  -٣۶
  
ا بینی کھ بینابین است بین دو چشم و دو گوش بمعنای مرزدار این دو عالم است . یعنی بینی مرز نشین و یگانھ بین و امّ  -٣٧

یل سخن گفتھ ایم بینی عضو توحیدی معرفت و ادراک و حواس انسان ور کھ قبلاً در این باره بھ تفصنطاین دو جھان است . ھما
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رساند ی را ھم بھ این یگانگی و وحدت میاست . بینی موحد کننده دنیا و آخرت و عضو وحدت وجود است ھمانطور کھ جمال آدم
واسطھ بینی است کھ ما ھر چیزی را یک چیز واحد می بینیم و و بینائی دو چشم و شنوائی دو گوش را ھم یگانھ می سازد . و ب

  ھر صدائی را یک صدای واحد درمی یابیم . 
  
ھن ذھن دت و دھن ما ھم پس جمال ما ، جمال ذھن ماست و بینی و چشم و گوش ھم جملگی بینی و چشم و گوش ذھن اس -٣٨

یند بارد و میدم چشم نطور کھ رسول اکرم میفرماید: روح ھن است. ھمااست ھمانطور کھ دستان و پاھای ما ھم دست و پای ذھ
  ست . نامیده ا الفکر آنرا روح(ع) . و ذھن وجھی از روح است کھ امام باقرشنود و دھان دارد و غذا می خورد گوش دارد و می

  
  !فکرای از علم روح است. روح الدرباره ذات اندیشھ بھ مثابھ شعبھ  پس بدین ترتیب اندیشھ -٣٩
  
  ست . ال خالق ای جمئینھ تجلّ ذھن آدمی کارگاه درک و دریافت خلقت قدیم و تعالی و ارتقاء آن بھ خلقت جدید است کھ آ -۴٠
  
. و دحویل میگیرتھانی برتر را آن ج دھد و ازن بیرون را یعنی خلقت قدیم را میگیرد و بھ ذھن تحویل میحواس آدمی جھا -۴١

یا خلاقیتی . آھ باشدھن چگونست کھ عملکرد این ذ. بستھ بھ آن اویل می گیرند و بلکھ اکثراً را تحالبتھ برخی ھم جھانی پست تر 
  در کار باشد یا نھ . 

  
باره د و باز دوا آشکار می سازرذھن آدمی کارگاه مطلق سازی است چرا کھ از عدم ، وجود می آفریند و از وجود ھم خدا  -۴٢

  وجود را بھ عدم می کشاند . 
  
وز تا بھ امر از آغاز تاریخ نسان حیرت آورترین موجود و مکان در جھان ھستی است . اگر فرآورده ھای ذھن بشرذھن ا -۴٣

ن وان بھ ذھنمی ت فقط بعنوان پدیده ای منفک از جھان طبیعت مورد بررسی قرار گیرد جز " مطلق سازی " ھیچ نام دیگری
ی و بی و سیاسی و ادآورده ھای علمی و فنی و دینی و فلسفی و ھنرنسبت داد . ھمھ محصولات ذھن انسان مطلق ھستند از فر

رنگھا و  صوات وتا پدیده ھای عرفانی . و بلکھ مطلق تر از ھمھ ھمین فرآورده ھای محسوس حواس پنجگانھ است یعنی ا
  بوھا و اشکال و حجم ھا و نواھا . 

  
قل نباشد لاا آفریننده جھان حالیکھ این ذھن است کھ اگرگفتھ می شود کھ این جھان است کھ مطلق و لامتناھی است در -۴۴

مختص خود  عرفانی ذھن کھ –فلسفی  –دینی  –درک کننده آن است پس ذھن ھم مطلق است با توجھ بھ محصولات علمی 
  اوست . پس این ذھن است کھ می آفریند زیرا بر جھان احاطھ دارد . 

  
  یند . اند خودش را کاملاً نفی سازد و از نو بیافرذھن انسان آنقدر مطلق است کھ حتی می تو -۴۵
  
دنی ما ز ما ھست شرمود : ھستی افوی کھ عارفان ما نخستین کسانی بوده اند کھ ذھن انسان را خالق دانستھ اند . مثل مول -۴۶
   .ندمیکند و باز نابود میسازد و باز خلق میک.  این خالق بی شک ذھن است کھ خود خدا را ھم خلق از او

  
ن یاری از ایقرار کرد کھ بسابا نظری فقط بھ اندیشھ ھا و آرای فلسفی و عرفانی بشر تا بھ امروز براستی می توان  -۴٧

انا ، نظریھ ظریھ نیرونھا ،  نظریات بھ تنھائی از کل کائنات عظیم تر و مطلق ترند مثل نظریھ نسبیت انیشتن ، نظریھ سیاه چالھ
  وجود و غیره .  ثل افلاطونی ، نظریھ وحدتمُ 
  
ای اندک  رفان ھم احاطھرد و عاای آدمی اینست کھ حریف ذھن خود نیست و بر آن احاطھ ندابزرگترین مشکل و معمّ  -۴٨
 ند و زندهی میرامق می بخشد و دھد و رزی آفریند و فرمان مییابند و ذھن خود قادر مطلق است و خود صاحبش را ھم ممی
  کند . می
  
  " مطلق " نشانھ مطلق بودن ذھن است .  خود درک معنای -۴٩
  
ا بھتر است مقداری بھ خود معنای مطلق بپردازیم . بھ یک لحاظ مطلق یعنی چیزی یا موجود و معنائی کھ بی نیاز از و امّ  -۵٠

ھم چنین کند. . یعنی خودش را نابود کند و بازآفرینی نماید و با ھر چیزی تواند باشد و نباشد در آن واحدبودن است . یعنی می 
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این ھمان معنای کن فیکون است . و این معنا مترادف خداوند است . و اگر ذھن انسان می تواند خداوند را درک کند پس دارای 
  ھمین مقام و ماھیت است . 

  
  ت . انسان ھر چیزی را کھ درمی یابد و می فھمد برتر از آن چیز است . و این مقام ذھن اس -۵١
  
ابودی حساس حقارت و ناقبال آن حال کھ ذھن خویشتن است ولی بسیار کمتر از ذھن خویش است و در  انسان در عین -۵٢
  کند اگر اندک شناختی درباره اش بیابد . می
  
قھ ھ قدرت مطلچبیند کھ صاحب  کل تکبرّ و غرور و سلطھ جوئی و استکبار جھانی انسان از بابت ذھن اوست از اینکھ می -۵٣

ود خلات کوچک و مشک در سر خویشتن . ولی با اینحال بندرت می تواند از این قدرت عظیم بھره ای گیرد و جاودانھ ای است
ولی  ئی می کنداس خداوجودی انسان است کھ با داشتن چنین ذھنی احس اترا حل و فصل نماید . و این یکی از مھمترین تناقض

  وجود درمانده و حقیر و ناتوان و گداست . معملاً یک 
  
ی زم و کافھره ای لام خاک ببسیار اندکند انسانھائی کھ از قدرت عظیم و خدائی ذھن خود در خدمت حیات خود در عال -۵۴
گیرند ن قرار میمطرود آ وبناگاه مغضوب کنند و بازی می. زیرا ذھن خود را نمی شناسند و فقط ھمچون اسباب بازی با آن ببرند

انسان  ودبیگانگیھ از خگریزند و دیگر شھامت نزدیکی بھ آن را ندارند و این واقع و چھ بسا تا بھ آخر عمر از ذھن خود می
  کافر است کھ الوھیت را در خود بھ بازی گرفتھ است . 

  
ارد خاصھ دجذابیت بسیار  ذھن آدمی بدون شک برای سائر موجودات غیبی کھ تا حدودی عظمت قدسی آنرا درک می کنند -۵۵

عظمت و  ھ آدمی ازلیس ب. بخل ابر خدمت امیال خویشندلذا ھمواره مترصد اشغال و استفاده از آن د برای اجنھّ و شیاطین . و
ازد تا ود غافل سخز ذھن کبریائی ذھن او بود کھ مخزن اسرار جھان بود . و لذا مکرھای ابلیس درباره آدم اینست کھ او را ا

  ذھنش را در اختیار خویش گیرد . 
  
 خصوص جمجمھتخوان اموات و بعربی منسوب بھ پیامبر آمده است کھ اجنھ در قبرستانھای متروکھ اسدر روایتی از ابن  -۵۶

را وسوسھ  ند زندگانی توانآنھا را می بویند و از این طریق دارای قدرت و ارتزاق خارق العاده ای می شوند . و بدین واسطھ م
  کنند و در اختیار خود آورند . 

  
ت کون کائنا در دیگری کانون ھمھ انسانھا یکسان است ولی در یکی تعطیل است و گوئی کھ نیست وساختار و ماھیت ذھن  -۵٧

  است و بقول مولانا چرخ در گردش اسیر ھوش ماست . 
  
تھ بھ نسان ھم بسر چند کھ خود اذھن انسان نیز ھمچون خداوند ھم ھست و ھم نیست . و این بستھ بھ خود انسان دارد . ھ -۵٨

  اوست زیرا انسان ھمان ذھن خویشتن است . اراده ذھن 
  
ابد و در ضورش را درمی یحذھن قلمرو کبریائی پروردگار در بشر است و عرش او در عالم خاک . و ذھن بمیزانی کھ  -۵٩

 ربانی ایننسان قامقابلش خاشع و مرید می شود خلاق می گردد و از این کبریائی برخوردار می گردد . در غیر اینصورت 
سان ست . و انذھن ا یائی می شود زیرا آنرا کبر خود می سازد و این کبر آدمی موجب غفلت و کوری او نسبت بھ خلاقیتکبر

  عرش خدا را با خود حمل می کند بی آنکھ بداند و از آن برخوردار شود . 
  
ا بمی یابد و نکور و دیوانھ  تکبرّ انسان حاصل غفلت او از عظمت و الوھیت ذھن خویش است و لذا از ذھن خود جز کبر -۶٠

  این حس ظلمانی خود را ساقط می سازد درحالیکھ احساس خدائی دارد ولی از آن برخوردار نیست . 
  
د شنا و دوست نشو: بخش الھی و بخش بشری! اگر بخش بشری ذھن با بخش الھی آذھن آدمی دارای دو بخش است -۶١

ل شود تعادھن مذ. چون بخش بشری با بخش الھی کند در عین کبر و غرورنابودی می ھمواره در قبال آن احساس حقارت و 
و  ست و واحدعلوم ا. این رابطھ خالق و مخلوق است و عابد و معبود و عارف و معروف و عالم و مانسان کامل است و عادل

  . دموحّ 
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ابد و با یمھ دیگرش وجود د از نی. و عدم بایت و نیمھ دیگرش ھم قلمرو عدم استنیمھ مغز آدمی قلمرو وجود اسیک  -۶٢
ن شھادت . ایگرفت و شاھدر حال خلقتش بر خلق ا: خداوند آدمی را دوجود متحد و یگانھ گردد. این ھمان معنا در قرآن است کھ

  . دیگر استنیمھ مغز بر نیمی 
  
لاق ذھن ھی و وجودی و خلو تعقل نامیده می شود مریدی بخش عدمی و مخلوقی ذھن بر آستانھ بخش ا تفکّرآنچھ کھ  -۶٣

  کارگاه خلق شدن روحانی و عرفانی و انسانی است .  تفکّراست . این ھمان خلقت روحانی بشر است . 
  
ً در قبال بخش الھی آن دچار سوء تفاھم و مالی -۶۴ خودش را  خولیا می شود وبخش عدمی ذھن یعنی بخش آدمی آن عموما

مان ھند و این کس نمی ھیت ذھن احساو دیالوگ و مریدی نسبت بھ الٰ  تفکّرابطھ و ھمو می پندارد و لذا نیازی بھ برقراری ر
  کفر و جھل و غرور وجھ عدمی ذھن در قبال وجھ وجودی آن است . 

  
ھن بھ نیمکره آدمی ذ آنچھ کھ خودشناسی نامیده می شود شناخت بخش عدمی ذھن درباره بخش وجودی است . شناخت -۶۵

  و اینست کھ خودشناسی بھ خداشناسی منجر می شود . نیمکره الھی آن است . 
  
رفت و ت کھ چون با معنیمی از ذھن ، مطلق است و نیمھ دیگرش مطلق پرست است . و این ھمان خودپرستی بشر اس -۶۶

خود طرد  نقلمرو ذھ سان ازدیالوگ بین این دو بخش ھمراه نشود منجر بھ جنون و ظلم و بیگانگی می شود تا آنجا کھ نھایتاً ان
  و لعن می شود .

  
کھ دارد بی آند را ھمو می پننیمھ الھی آن ، خود را با آن عوضی می گیرد و خو ھن در پرستش کورکورانۀنیمھ آدمی ذ -۶٧

  کمترین شناختی از آن داشتھ باشد . کبر و غرور یعنی ھمین !
  
ین ا. و یطان درمی آیدمی ذھن بھ تسخیر شدع –چون روح آدمی از وجھ عدمی ذھن رانده و طرد شد این بخش آدمی  -۶٨

  ھمان ثنویت و انشقاق و نفاق و جنون ذھن است . 
  
عنی . یرمی آیددشیطان و اجنھ  بھ تسخیر و تعقل ندارند بزودی از بخش آدمی ذھن خود طرد می شوند و ذھن تفکّرآنانکھ  -۶٩

  اجنھ و شیاطین بیشتر قدر ذھن انسان را می دانند . 
  
این ھمان  .دایت انسان است ھنامیده می شود دیالوگ و گفتگوی انسان و خداست و لذا عامل  تفکّرقت آنچھ کھ در حقی -٧٠

  دیالوگ این دو بخش از ذھن است . 
  
گز د و لذا ھرعلق و سرگرداننعمده معارف عرفانی در جھان اسلام متأسفانھ وضعی برزخی دارند و بین زمین و آسمان م -٧١

یل است ن بدان دلین . ایدو حیات مسلمین وارد نشده اند الا بصورت خرافاتی مالیخولیائی و خلاف عقلانیت و بر قلمرو فرھنگ 
ر عصر داشد زیرا بچنین  نمی تواند محمّدت کھ اکثر این عارفان برای خود رسالت اجتماعی قائل نبوده اند درحالیکھ عارف امّ 

ر ظلمت دود اینان دون وجبمت دقیقاً اوصیا و وارثان حقایق دین ھستند و امت ختم نبوت و خاصھ غیبت امام ، علما و عارفان ا
شاھدات سمانی و مآقلمرو  ی دانست یعنی عارف کاملی نیستند و چھ بسا در ھمانمحمّداست . بنابراین این عارفان را نمی توان 

یمی ین نقص عظااند و  زمینی و بشری نساختھو معارج روحانی خود مانده و بسوی مردم نیامده اند و معرفت خود را حیاتی و 
ر آنھا سیری کھ بغم تفااست ھم برای خودشان و ھم آثارشان و در میان مردم . بھ ھمین دلیل آثار و معارف این عارفان علیر

مچون ھرسند  شده باز ھم در تاریخ جا مانده و مدفون است و اگر ھم بواسطھ ترجمھ و تفسیر امروزه بدست مردم می
ا ین زنده ردیعنی  خرافات نیستند و لذا جز در خدمت تقویت و اشاعۀ جوداتی غیبی و جنی و غیر قابل دسترس می باشندمو

انسان  عنی رابطھنند . یت ذھن عدمی را در رابطھ با ذھن وجودی دچار لطمھ و نقصان می کو خلاقیّ زیان می رسانند یعنی رشد 
  ھ اند . و خداوند را ضرر می رسانند و حجاب رابط

  
ن یکی بین ذھضدادی و دیالکتاآنچھ کھ در قلمرو فلسفھ و حکمت موسوم بھ دیالکتیک معرفت و اندیشھ است ھمان رابطھ  -٧٢

  وجودی و ذھن عدمی در دو نیم  کره مغز است . 
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دمی در عودی و ین ذھن وجبش شناختھ می شود این بواسطھ عملکرد و رابطھ اضدادی ھر چیزی بھ ضدّ  (ع)اگر بقول علی -٧٣
تی ماھیّ  دارای مغز است . زیرا ھر ادراک و معرفتی حاصل گفتگوی بین این دو ذھن در مغز بشر است و لذا ھر مفھومی

  دیالکتیکی است کھ حاصل دیالوگ بین وجود و عدم یا خدا و انسان است . 
  
و بین این د و جدلییالکتیکی جز گفتگوی د آنچھ کھ جریان اندیشھ و ادراک و تلاش برای فھمیدن نامیده می شود چیزی -٧۴

صل تقلید ی و حااقترین نوع شناخت را موجب می شود و شناختی خودی و اصیل است و نھ عاریھ بخش از ذھن نیست کھ خلاّ 
  و پیروی از ارزشھای وراثتی و اجتماعی . 

  
ارزشھای  ی یابد و یا بھمرود و پاسخ یرخ می دھد یا بھ نزد ذھن وجودی (الھی) مھر مسئلھ ای کھ برای ذھن عدمی  -٧۵

فرانھ و می کادوّ  ھی . وانھ و خودی و خلاق است و التفکّرکلیشھ ای در جامعھ رجوع می کند و پاسخ می یابد . اولی پاسخی م
  لی وجود بخش است و دومی قحطی زا . عاریھ ای و فریبنده . اوّ 

  
شود  ن رجوع نمیآت زیرا ھرگز بھ ) در وجودشان تعطیل اسن الھی (وجودیھستند یعنی ذھ تفکّربنابراین اکثر آدمھا فاقد  -٧۶

  و بجایش بھ مردم و تاریخ و نژاد و آموزه ھای مدرسھ ای رجوع می شود . 
  
ی و نیز گی و قومادیافتھ ھای خانو وفرھنگ مردم  در انسان ھمانا تفکّر ترین دشمنان ذھن الھی و قوه خلاقۀبنابراین بزرگ -٧٧

  ای کتابی و مدرسھ ای است و تبلیغات رسانھ ای . آموزه ھ
  
ی باشد . الھی م –ن وجودی آدمی با ذھ –آنچھ کھ علم لدنیّ و خودی نامیده می شود حاصل گفتگو و اتحاد ذھن عدمی  -٧٨

ھن اق ذن الح. ایستلسلھ مراتب اتحاد این دو ذھن ااین ھمان توحید ذھن و اندیشھ نیز ھست . این ھمان نبوغ فکری در س
گی و رگ بھ زندلحاق مزمینی بھ ذھن آسمانی است یا الحاق عقل دنیوی بھ عقل اخروی است . الحاق محدودات بھ بی حد است ا

  الحاق عدم بھ وجود . 
  
 دمی بھ ذھنلیل الحاق ذھن عمی فرماید کھ " جاده ھای آسمان را بھتر از راھھای زمینی می شناسم " بد (ع)اگر علی  -٧٩

  ی نیز حاصل کمال مطلق این اتحاد است . محمّدت . و معراج وجودی اس
  
  ) بھ مثابھ زمین است و ذھن الھی ھم آسمان آن است . در حقیقت ذھن عدمی (آدمی -٨٠
  
ن آدمی با دیالوگ بین ذھ ، مکاشفات و مشاھدات غیبی و معارج آسمانی جملھ انواع و درجات محصولاتوحی، الھامات -٨١

نای ھمھ باس و زیر اس فکّرتو تعقل در قرآن کریم پی می بریم .  تفکّرز این بابت است کھ بھ اھمیتّ امر بھ ذھن الھی است . ا
  معارف الھی و غیبی است کھ ھمان گفتگوی بین این دو ذھن است . 

  
د . ینّ می یابعت در طبیعت تعچون ذھن آدمی با ذھن الھی سخن گوید حقایق آسمانی و غیبی بھ زمین آید و ماورای طبی -٨٢

  ی . دمحمّ اج ولی اگر ذھن الھی با ذھن آدمی سخن گوید زمین بھ آسمان رود و حقایق زمینی ، آسمانی شود مثل معر
  
ن ذھ لوی حاصل سخنومعارف علوی و  است ولی یمعارف نبوی و از جملھ قرآن حاصل کمال سخن ذھن الھی با بشر -٨٣

  ) است . و ولایت (امامت تبشری با ذھن الھی است . این تفاوت نبوّ 
  
ت ن ختم نبوّ ست . و در دوراادر طی ھزاران سال از آدم تا خاتم ، ذھن الھی با ذھن بشری سخن گفتھ کھ کمالش قرآن  -٨۴

  .  مت استنوبت ذھن بشری است تا با ذھن الھی سخن گوید و رابطھ برقرار کند و این معرفت نفس و عرفان و اما
  
خدا  توان بامی عنی با زبان خدایبرقرار کند  تواند با ذھن الھی خود رابطھو منطق و معارف قرآنی میبا زبان ذھن آدمی  -٨۵

  سخن گفت و لاغیر . 
  
ه ھور آن سورمونھ کامل و مشبرخی از سخنان است کھ دیالوگ متقابل و توأمان ذھن آدمی و الھی با یکدیگر است کھ ن -٨۶

  خداست در ذھن .  –دیالوگ دو طرفھ انسان  حمد در قرآن است کھ اساس نماز است کھ
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ھن انکاری ذ . رابطھو مریدی سھ گونھ می تواند باشد : انکاری، جدلی )الھی) با ذھن وجودی (رابطھ ذھن آدمی (عدمی -٨٧

 رتفکّ ھمان  الکتیکی. رابطھ جدلی یا دیخلاق و ھدایت بخش تفکّرآدمی نسبت بھ ذھن الھی ھمان کفر انسان است و تعطیلی 
ن رابطھ ریدی ھمافلسفی رایج است کھ موسوم بھ اندیشھ دیالکتیکی می باشد و اساس شرک ذھنی است . و رابطھ م –علمی 
   توصیھ شده در قرآن کریم است کھ اساس ھدایت و معرفت نفس می باشد . تفکّرعرفانی است و  –ایمانی 

  
  ن وجودی است . کارگاه وحدت وجود در انسان ھمانا وحدت ذھن عدمی و ذھ -٨٨
  
راء و یده ھا و آایل و تکفیر است ) اکثر آدمھائی کھ ذھن الھی در آنان تعطمفاد و مواد موجود در ذھن آدمی (عدمیتمام  -٨٩

ً است یع برخاستھ از تاریخ و طبیعت و جامعھ و وراثت و آموزش ھکخاطرات و آموزه ھای بیرونی است  باورھا و  نی اساسا
ور کھ تند ھمانطرست ھسپحافظھ انبار است کھ بتدریج مبدل بھ زبالھ دان تاریخ می شود . این انسانھا  ھمان حافظھ است و یک

ردد زیرا گیل می اکثریت انسانھای عصر جدید چنین می باشند تا آنجا کھ بتدریج حتی ذھن عدمی ھم تخلیھ و تھی و تعط
شد و انسانی طیل می بامال تعککند . در اینجا ذھن بشر بھ تمام و  کامپیوتر می تواند نقش حافظھ ای قدرتمند و دقیق تر را ایفا

ویش ھن الھی خکار ذن عاقبت انبی کلھ و بی ذھن و روان پدید می آید کھ ابزاری در خدمت تکنولوژی و کامپیوتر است . ای
  . کفر است . این عاقبتاست

  
ی ورود ربھائی براات دارد یعنی دھ آسمانھای برتر در کائنذھن الھی در انسان کھ خزانھ ادراک قلبی نیز ھست دربھائی ب -٩٠

طور کھ رد . ھمانود داجوبھ ھمھ آسمانھا تا آسمان ھفتم . پس دربھائی برای دیدار با ھمھ ملائک و پدیده ھای غیبی در ذھن 
دون ن دنیوی بین ذھا ل است کھ آسمان دنیاست کھ آسمان نجوم و کھکشانھاست . و) قلمرو ادراک آسمان اوّ ذھن آدمی (عدمی

  ارتباط با ذھن اخروی فقط قادر بھ درک قوانین و پدیده ھای میرا و نابود شونده است . 
  
ن اخروی و ز پدیده ھای ذھادرک بسیاری  چھ بسا ذھن دنیوی کھ در ارادت و تربیت ذھن اخروی است قادر بھ مشاھده و -٩١

  د . اشتھ اندملائک ھمانطور کھ انبیای الھی و برخی از عرفا آسمانھای برتر در عالم خاک می شود مثل دیدار با 
  
یا  م بھ اشیاءده اند کھ موسوکھ محل نزول یا درک و ظھور حقایق غیبی و الھی بو یآن اشیاء و اماکن ،علاوه بر این -٩٢

د خود رباره وجوامر د ایناماکن متبرکھ ھستند ھمچنان برای عارفان قابلیت غیبی دارند و دربھائی بسوی آسمان می باشند . 
ھن لشان یک ذو و محعارفان دو صد چندان اعتبار دارد ھمچنان مقابر آنان . اینھا قبلھ ھای غیبی ھستند کھ در سمت و س

ند و خلاق ھست ن الھیگی وجودی امامان و عارفان از این بابت است زیرا صاحب ذھدر بھ درک حقایق الھی است . ویژعدمی قا
  بھائی بسوی عالم غیب است و حتی یادشان چنین خاصیتی ببار می آورد . لذا وجودشان در

  
ین از طریق ا مھ مردمانند کھ، دربھائی بسوی ذھن الھی در نزد عاو اماکن متبرکھ و ھمچنین عارفان در حقیقت اشیاء -٩٣

  روست .  درب ھا می توانند دربی بسوی ذھن الھی در خویشتن بگشایند . خاصیت قبلھ ھا نیز از ھمین
  
ن ه اش در حیر مراسم حج عمر: زنی کھ در رابطھ با اینجانب دچار سوء ظن و بدگمانی اعتقادی بود دیک نمونھ واقعی -٩۴

ردمان در مینھمھ او چگونھ این مرد می تواند برحق باشد ھ دچار این ذھنیت مستمر بود کھ "طواف بر دور کعبھ در حالیک
ور خودمان نده در کشبلیکھ حا اه ھیکل و جمال مرا بھ عینھ در مقام ابراھیم دیدار می کند در" در ھمین حال بناگگمراھی باشند

و  ذھن الھی دارای . این اعتراف از زبان خود این زن است . این حجتی است بر ادعای مورد بحث کھ حتی یاد کسی کھبودم
   .ر شود تواند بھ گشایش ذھن الھی منج خلاق است در یک مکان مبارکی کھ محل ظھور یک ذھن الھی بوده است می

  
تی ر مراسم حج خود حجداست . زیرا یک حاجی حقیقی کسی است کھ دینی  –" بمعنای صاحب حجت الھی اصولاً "حاجی -٩۵

جت را راً این حو اکث غیبی و آسمانی را بھ عینھ دیده باشد و این حجت در وجودش در میان مردم دارای برکات ویژه ای است
  دا . ت بی خجودش احساس و درک می کنند. در غیر اینصورت او ھنوز حاجی نشده است و بلکھ از خدا برگشتھ اسدر و

  
الم عن الھی در کھ سمتی از ذھ بھ ھمین دلیل است کھ نماز انسان بی امام امری سھوی است زیرا نمازگزار روی بھ قبلھ -٩۶

ھمان  ن دربش ندارد . ایی و گوشی گشوده بسوی ذھن الھی خودمخاک است ایستاده است ولی در وجود خودش دربی و چش
  ) است و یاد او کھ دارای ذھن الھی و خلاق است . امام (باب
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الھی  سوی آسمان و ذھنب) است و اماکن متبرکھ ھم دربھائی حیات دنیا قلمرو ظھور ذھن عدمی (آدمیعالم ارض و  -٩٧

  ) ارتباط دارند.تن و یا در برون از خویش (مثل امامر خویشھستند برای کسانی کھ با ذھن الھی د
  
 .ست (عارف)اھن الھی خلاق ذھ صاحب ذھن آدمی دو نوع گفتگو دارد : یکی با ذھن الھی خودش و یا انسانی در بیرون ک -٩٨

ی از این کتواند ی یگوھا مو دیگری با مردمان و اذھان دنیوی دیگری کھ روابط اجتماعی را پدید می آورند . ھر یک از این گفت
  ) ، جدلی و مریدانھ . این دو نوع اندیشیدن است در سھ حالت . سھ نوع باشد : انکاری (تکفیری

  
د مثل ھد و می روخود قرار می د گاه انسان با کسی سخن می گوید بدون آنکھ بھ او گوش دھد فقط او را مورد تھاجم کلام -٩٩

. است دو جانبھ فتگوئیمی کند کھ گ تکفیری و یکطرفھ است . و گاه با کسی مجادلھسرزنش یا فحاشی . این گفتگوی انکاری یا 
بیرون  دیشیدن دراز ان و گاه سئوالی می کند و مریدانھ بھ گوش دادن می پردازد مثل مشورت خواھی از دیگران . این سھ نوع

   .ھ نوعش عاریھ ای است است : اندیشھ کافرانھ ، اندیشھ مشرکانھ و اندیشھ توحیدی . ھر چند کھ ھر س
  

رون با ی خویش و یا در بیا نیمکره ذھن الھگفتن و گفتگو نیست یا در درون و باندیشیدن چیزی جز جریان سخن  -١٠٠
  مردمان و موجودات : گفتگوی با خدا و یا خلق خدا : اندیشھ ای بیواسطھ و باواسطھ !

  
عل می مردم بھ ف د و خدا یا خود ورارآمیز از کلمات نیست کھ بین خوجادوئی و اس یاندیشیدن چیزی جز مبادلھ و جریان -١٠١

  آید و مولدّ معانی و مفاھیمی جدید است کھ البتھ بھمراه کلماتی جدید می باشد . 
  

  دم . ی و ذھن مرالھی یا ذھن آدم اندیشھ ھمواره سنتز یا برآیندی حاصل رابطھ دو گوینده است : بین ذھن آدمی و ذھن -١٠٢
  

  .  وانده استپس اندیشھ یک واقعھ دیالکتیکی است و بیھوده نیست کھ افلاطون ، دیالکتیک را عرش معرفت خ -١٠٣
  

ھ ردد و یا بگه و خلیفھ اش می این عرش کھ ھمان ذھن الھی است یا بواسطھ ذھن آدمی دریافت شده و بھ تسخیر درآمد -١٠۴
ی ست کھ خدای ظن اده و کوس انالحق می زند و این ھمان منشأ خداتسخیر ابلیس درمی آید و ابلیس بر این عرش جلوس نمو

  کافران و مشرکان است . 
  

 ) فرماندمیرش بر ذھن آدمی (ععو ابلیس از آن ذھن الھی اگر بھ تسخیر ذھن آدمی درنیاید بھ تسخیر ابلیس می آید  -١٠۵
 ی باشد کھی محض ماخدای این ذھن است کھ ایده  ست و گمراه کننده ترینشامی راند . و ھمھ امور این ذھن گمراه کننده 

  القای ابلیس است . و این مذھب کفر و شرک و نفاق است . 
  

ین از بزرگتر راط حکیم است یکیمکتب دیالوگ یا گفتگوی مریدانھ و خردمندانھ بین دو انسان کھ بانی تاریخی آن سق -١٠۶
  را بایستی یکی از محصولات آن دانست . ن غرب کارگاھھای تولید معرفت بشری بوده است کھ تمدّ

  
گوی ، گفتی بردی بکر و خلاق، پندیشھ ھاسقراط نخستین فیلسوف حکیمی بود کھ بھ اعجاز گفتگو بھ مثابھ مھد تولید ا -١٠٧

م م ھقرآن کری و در عظیم رسید بین دو انسان مؤمن بھ عقل و اندیشھ و معرفت . این مکتب در حکمت و عرفان علوی بھ اوجی
ند دیدار کن کدیگر رایاست و احادیث فراوانی در این باره از رسول و امامان بھ ما رسیده است : چون دو مؤمن شده ین تبی

 ودایت بخش عجاز ھا. چون سھ نفر راز در میان نھند چھارمی خداست وو ... . اینھا جملگی سخن از خداوند دیدار می شود
و  ونطآکادمی افلا ن است خاصھ اگر این گفتگو با یک انسان عارف و حکیم باشد .عارفانھ گفتگوی بین مؤمنان و خردمندا

.  آمده بود ت پدیدمدرسھ صفھ و مدرسھ امام صادق جملگی بر اساس اعجاز و حقیقت دیالوگ بین طالبان علم و دین و معرف
زد کار می سارا آش ی است کھ خداونداین ھمان دیالوگ بین ذھن عدمی با ذھن الھی است و گاه ھم دیالوگ بین دو ذھن الھ

ر حد مالی در سو ج صریبا خداوند می شود کھ یک اندیشھ بیعنی نور عرفان را برمی تاباند و گاه این تجلی منجر بھ دیدار 
ھن الھی لوگ دو ذی حاصل دیامحمّدھمانطور کھ معراج و این از اعجاز مطلق ذھن و اندیشھ بشری است . . کمال مطلق است

 ی جمالو بھ واد را رفتھ) فبتھ در حد  کمالش از وادی کلام (سمعی. این دیالوگ الو علی است محمّدگفتگوی روحانی بین یعنی 
  رسد و بصری می گردد . می
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 ا ذھن الھیبمؤمن و مرید را  آنکھ امام یا پیر طریقت و آموزگار معنوی نامیده می شود در حقیقت کسی است کھ یک -١٠٨
  ی ذھن الھی مرید است . ازد و خود امام تجلّ خودش آشنا می س

  
 ود می یابد ھن الھی را در خودرست است کھ ایمان امر قلبی است ولی فقط مؤمن است کھ بواسطھ نور ایمانش حضور ذ -١٠٩

 ؤمن اھلمذا یک لطالب برقراری رابطھ با آن است و این ھمان طلب معرفت نفس است کھ بھ یاری امام ممکن می شود . و 
تی تحت فس بایسحدیث نآدمی با ذھن الھی خویش است و البتھ این  ھمان دیالوگ ذھنمعرفت دارای حدیث نفس است و این 

یھ ای یخی و عارو تار نظارت امام باشد تا دچار شرک و نفاق و گمراھی نشود و بھ خودفریبی مبتلا نگردد یعنی ذھن ابلیسی
ً یکییرا ھمھ ذھن ھا حامل و حاوی این اندیشھ ھایند و اتفاقخود را با ذھن الھی خود اشتباه نگیرد . ز ین رسالت از مھمتر ا

نطور کھ زیرا ھما نگیرد عارف و پیر طریقت آنست کھ سالک را بھ این تشخیص برساند تا ابلیسیت ذھن را با الھیت ذھن اشتباه
از  یص این دوھ تشخب ن نور امام ھیچکس قادرخداوند بھ ذھن آدمی الھام و وحی می نماید شیطان ھم چنین می کند . و بدو

  . یکدیگر نیست
  

چیزی جز  برزخ و طبقات آن وآدمی سوار بر امواج اندیشھ خود بھ بھشت یا دوزخ می رسد . و اصلاً بھشت و دوزخ  -١١٠
  صورت مطلق اندیشھ ھای انسان در جھان نیست یعنی اندیشھ ھای بصری . 

  
ت کھ مھد ن راز دیالوگ اس. و این ھمائی بھ بھشت یا دوزخ وارد نمی شودکس بھ تنھادر قرآن می خوانیم کھ ھیچ -١١١

  . اندیشھ برای عامھ مردمان می باشدظھور 
  

بطھ را با ی دھد و طرفین راماھمیت سرنوشت ساز روابط اجتماعی از اھمیت امواج اندیشھ است کھ در دیالوگھا رخ  -١١٢
  یا برزخ و طبقات آن . خود می برد بھ سوی بھشت یا دوزخ و 

  
نھا اند کھ ای ھن الھی خویش شدهفقط انگشت شماری از انسانھا در طول تاریخ موفق بھ برقراری رابطھ و دیالوگ با ذ -١١٣

ا قادر بھ ین انسانھاکی از یھمان انبیاء و اولیاء و عارفان واصل بوده اند کھ ربشّان خود الله بوده است . و مابقی بھ یاری 
  با ذھن الھی خود می شوند . و این ھمان اساس امامت در آخرالزمان است . رابطھ 

  
ھن ذنچھ کھ در آن الھی ماست . و بھ زبان ساده آنچھ کھ در مقابل روی خود بعنوان جھان می یابیم صورت اندیشھ و ذھ -١١۴

  خود می شنویم صدای جھان است کھ عین اندیشھ ماست . 
  

ً الھامات غیبی و کلام الله ھستند کھ یا بواسطآنچھ کھ در ذھن جریان  -١١۵ تبادر م او بھ ذھن ھ خداوند و اولیایدارد تماما
ینھا چیزی ااند . و  کننده لی ھدایت بخش و دومی گمراهشوند و یا بواسطھ شیاطین . کھ شیاطین ھم فرستاده ھای خدایند . اوّ می

  اندیشھ نیستند . جز جریانات 
  

و دد . و این گمراه می شون فکّرتھدایت می شوند و کافران ھم بواسطھ  تفکّرتابش مؤمنان بواسطھ طبق کلام خدا در ک -١١۶
  نوع رشد و تکامل و حرکت بسوی خداوند است راه نوری و راه ناری . 

  
حتی  و ھ جمادیتساقط می شود و ب انسان فاقد اندیشھ ھرگز از حیوانیت فراتر نمی رود و بلکھ بتدریج از حیوانیت ھم -١١٧

شناخت ن اھر کھ خود ر :پست تر از آن می رسد . و این از ویژه گی موجودی بنام انسان است کھ بی اندیشھ نابود می شود کھ 
  نابود شد !

  
ظر نست . و از اتانسیالیزم مطلق است و اگزیس آنچھ می گوئیم بھ زبانی ھمان ایده آلیزم مطلق است و اومانیزم مطلق -١١٨

  مطلق است .  خود ما رئالیزم
  

ھ آنچھ را ک . ما می گوئیمستات ھای علمی برخی می گویند کھ دعویھای فلسفی و ھستی شناسی شما فاقد اعتبار و حجّ  -١١٩
قلش و سال با ع زارانھ. و آدمی م بر علم استشما علم می نامید از نظر ما فاقد اعتبار و حجت ھای عقلانی است و عقل مقدّ 

و  م شده استیش جھنھ است و اینک فقط یکی دو قرن است کھ علوم فنی را با زندگی آمیختھ و زندگبدون علوم و فنون زیست
  . قتصادیااسبات مح. و میزان ما عقل و انسان است نھ علوم و فنون و ی بر غیر علمی بودن این علوم استھمین حجت کاف
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.  ی می کشاندنسان را بھ نابوداآورده است و درر خود علوم و فنون مدرن القای شیطانی است کھ ذھن آدمی را بھ تسخی -١٢٠

  انسانی بودن و ضد وجودی بودن و ضد علمی بودن این علوم است .  ھمین حجت کافی بر ضدّ 
  

 و بوھا و سات از رنگھاھیاتش بلکھ بواسطھ محسوالٰ  انسان اندیشھ محض است نھ فقط بواسطھ معنویات وعرفانیاتش و -١٢١
اش  طھ اندیشھن بواس. عاشق شدن انسان بر جھان و جھانیان حاصل این امر است کھ انساعم ھا و لمس ھااصوات و ابعاد و ط

گرنھ ویت است . عشق بزرگترین دلیل بر مطلق بودن اندیشھ و ذھنلمس و حس و صدا و رنگی درمی یابدمطلق را در ھر 
لق ه مطااندیشھ کارگ کھ حیوانات ندارند اندیشھ است.را . آنچھ دند چون حواس بشری را دارا ھستندحیوانات ھم عاشق می ش

سوسات ازی محک مغزی است کھ مطلق س. پس عشق کھ واقعھ ای قلبی است تماماً محصول ذھن و اندیشھ و ادراسازی است
  . ست؟ این عین رئالیزم انسانی است. آیا مفھوم امادی است

  
عقل  د وقوط می کننسسفل ماتریالیزم اک را انکار می کنند و لذا در در آنانکھ عشق را انکار می کنند انسان را و واقعیت -١٢٢

  خود را از دست می دھند و تبدیل بھ جانوری دیوانھ می شوند . 
  

ر ا ذھن الھی است دبعشق در آدمی حتی عشق شھوانی و مادی نیز حاصل لحظھ ای گفتگو و ارتباط ذھن عدمی  -١٢٣
  خویشتن و یا در غیر خویش . 

  
  د . ذھن الھی در انسان کارخانھ پدیده شناسی محض و مطلق است کھ ھر پدیده ای را الھی می کن -١٢۴

  
ذھن  ارخانھ مطلق سازیاز این منظر حتی صفاتی چون بخل و حسد و کبر و سلطھ گری و جھانخواری بشر حاصل ک -١٢۵

  دھد .  است منتھی بدون آنکھ راھی بسوی ارضاء و دستیابی بھ منشأ این مطلق نشان
  

رامت آدمیزاد ک شاند کھ فرمود "بھھم طعم مطلق می چذھن الھی در انسان بسیار کریم است و حتی کافرترین انسانھا را  -١٢۶
ق شنوی و و مطل " این کرامت ھمان عشق است در انواع و درجاتش کھ حاصل لحظھ ای مطلق فھمی و مطلق بینیعطا نمودیم

  طلق است . مطلق بوئی و مطلق چشائی و لمس م
  

  ات تن آدمی حضور دارد . این حضرت مطلق ھمان جریان اندیشھ است کھ در ذرّ  -١٢٧
  

  طلق است . قوط از قلھ قاف مسو اینست عاشقی کھ عارف نباشد و بسوی عرفان حرکت نکند حتماً سقوط می کند و این  -١٢٨
  

ھ ریان اندیشادراک مطلق در ج مانی چیزی جز لحظھ ایپس عشق از ھر نوع و درجھ ای مجازی یا حقیقی ، زمینی یا آس -١٢٩
بی و ا انقلارمطلق نیست . عشق ھمان فھم مطلق است کھ خون را بجوش می آورد و اعصاب و روان و حواس و دل و جان 

ن وجودی با ذھ د است در گفتگوئی. عشق لحظھ ای درک وجور بھ ذھن عدمی خود بھائی نمی دھدمطلق پرست می کند و دیگ
  ) . الھی(
  

  . کامل بھ آنی وق است یعنی عقل کل . ولی من می گویم عقل مطلبقول سھروردی عشق ھمان عقل سرخ است -١٣٠
  

  . یکی استعقل کل است زیرا عاشق کامل است و این دو  (ص)محمّدچرا  -١٣١
  

مطلق  بھشت سرزمین .کھ عشق کامل را جھت ارضای کامل تدارک می بیند بھشت یکی از محصولات عقل کل است  -١٣٢
  است چرا کھ قلمرو اراده کن فیکون برای انسان است کھ ھر چھ بخواھد شود . 

  
رش . و بّ واسطھ تکفیر و تکست باخود جدا و طرد و لعن شده  یا دوزخ محصول ذھن عدمی است کھ از ذھن وجودو امّ  -١٣٣

  م . یگری است محصول اندیشھ عدمی آددوزخ قلمرو تجربھ نابود شدن است در حین بودن . و این نیز مطلق د
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ت . و بھ تحقق کامل پیوس ص)( محمّددین و اندیشھ دینی راه مطلق سازی ھستی است و این مقصود بدست و اندیشھ  -١٣۴
  نیست .  محمّد –قرآن کھ مطلق اندیشھ است چیزی جز دیالوگ متقابل الله 

  
انسان  وذا عین ذات است . و صفات خداوند ھر یک مطلق است و لقرآن مملو از ایده ھا و اندیشھ ھای مطلق است  -١٣۵

  قرآنی نیز مطلق است چون امام مبین .
  

ھ بھ ھی کی اللّ ھ غالیھ است و علبو اما مطلق ترین فرقھ ھای قرآنی ھمان شیعیان ھستند و مطلق ترینشان شیعھ موسوم  -١٣۶
  مثابھ ظھور انسان مطلق و اسلام مطلق است . 

  
 . پسار کندیات خداوند را دیددر این آقرآن ھر موجودی یک آیھ الھی است کھ بایستی آدمی بواسطھ اندیشھ مطلق در  -١٣٧
طلق مجھان را  رسید و نخستین انسانی از این امت است کھ بھ مقام مطلق (ع). و علیکتاب پدیده شناسی مطلق و ناب استقرآن 

  !ءاللهود: لقاشای را کھ جمال مطلق آشکار می رپا ساخت یعنی عرصھ ساخت و مکتبی مطلق بنا نھاد و لذا قیامت را ب
  

  .  لقاءالله جمال ذھن الھی انسان است . جمال اندیشھ مطلق و مطلق ترین اندیشھ ھاست -١٣٨
  

ز ذھن ا شود پرھیز تقوا نامیده می د . آنچھ کھنھمھ احکام و آداب مذھبی رسالتی جز تحریک اندیشھ الھی در انسان ندار -١٣٩
  عدمی است تا ذھن الھی خلاق شود . 

  
ی یان مطلق سازاین ھمان جر –" دعھ قرآن با خداوند دیدار می کننمؤمنان ما در مطالحدیثی از ائمھ اطھار میگوید " -١۴٠

آن نام رزد بشر قدا در نخدر آیات حاصل می آید . و لذا آخرین کتاب  تفکّراندیشھ در عرصھ ادراک بصری است کھ در مطالعھ و 
. میآید یدار حاصلداید و را می گش، نور است و اندیشھ را نورانی ساختھ و چشم ذھن ی کتاب خواندن و اندیشیدن! قرآندارد یعن

  و این تجربھ شخصی بنده در قرآن است . 
  

و لذا  تر می شوندکورظ مبتلا شده و ) الفادر آن اندیشھ نمی کنند بھ سواد (سیاھیا آنانکھ قرآن را می خوانند و و امّ  -١۴١
  گمراه می شوند کھ فرمود : قرآن کافران را گمراه می سازد . 

  
 وھن وجودی. بین ذھن عدمی و ذ می شودتوأم نباشد بر ظلمت و جھالت می افزاید و حجابی  تفکّرھر مطالعھ ای کھ با  -١۴٢

  ب اکبر است . : علم حجامان است کھ رسول ما می فرماید کھ. و ھاین علم بغی است در قرآن
  

و اشد  اشد ایمان ود مھر و اشد قھر جھل و اشد نور و اشد تاریکی و اشد ظلم و اشد عدل و اش علم و اشدّ  از قرآن اشدّ  -١۴٣
ھن دیالوگ ذ ا حاصلکفر و اشد لطف و اشد شقاوت و اشد صدق و اشد نفاق حاصل می آید زیرا قرآن اندیشھ مطلق است . زیر

 –ل سمعی لوگ کاملھی است بھ تمام و کمال و جمال . حاصل دیالوگی مطلق با جمال مطلق . یک دیابا ذھن ا محمّدعدمی 
  بصری با مطلق . 

  
د و از ودش تبریک می گویاسلام مذھب انسان مطلق است کھ جناب حضرت مطلق از چنین انسانی بھ وجد آمده و بخ -١۴۴

  ر می شود . مطلقیت خویش فراتر می رود و فتبارک الله و الله اکب
  

ال لقاء و جم دم عمائی اش بھ عرصھعالله را از وادی ، در عشقی مطلق الله اکبر ، خدا نیست بلکھ انسان مطلق است کھ  -١۴۵
علی  و محمّداج  و معرو علی است . و لقاءالله محمّدو علی را می گویم . الله اکبر حاصل دیالوگ  محمّدمطلق آورده است . 
ه است . گر رسانیدق یکدیشھ این دیالوگ نیست کھ این دو را در آسمان ھفتم بھ دیدار با جمال و کمال مطلچیزی جز تجسم اندی

  تند . یگر داشو علی است و آنکھ آنان دیدار کردند در جریان عشق و اندیشھ مطلقی کھ با یکد محمّدخدا فقط خدای 
  

این حدیث قدسی کھ در انجیل ھم آمده است و تورات ، دال بر  –" در ازل خدا یک کلمھ بود و آن کلمھ ھم خدا بود "  -١۴۶
درستی ادعای مورد بحث ماست . ھزاران سال آدمی درباره این کلمھ اندیشید تا در اندیشھ اش او را شناخت و دید . این اندیشھ 

کرده اند و بشریت در قیامت کبرا و علی و عارفان دیدار  محمّدآدمی بود کھ کلمھ خدا را در جمال مطلق آفرید و دید . آنچھ کھ 



 15

ن و وجود دیدار می کند چیزی جز جمال کلمھ الله نبوده و نیست و نخواھد بود . کلمھ ای کھ در کارگاه ذھن آدمی آفریده و تعیّ 
  یافتھ است . 

  
  ت . کل جھان ھستی و زمین و آسمانھا و بھشت ھا و دوزخ ھا تصویر اندیشھ کلمھ الله اس -١۴٧

  
  ست . یشھ مطلق اق . عشق ھمان اندکھ اندیشھ را در مقابل عشق تحقیر و تعطیل می کنند نھ اندیشھ دارند و نھ عشآنان -١۴٨

  
قیر دیشھ ھای حون ھم محصولات انآنچھ کھ قابل تحقیر و تعطیل است نھ اندیشھ پرستی کھ فن پرستی است ھر چند کھ فن -١۴٩

  است و حاصل تحقیر اندیشھ است . 
  

ک اسفل لعن شده و بھ در ووژی مدرن محصول ذھن عدمی منفک از ذھن الھی است کھ بواسطھ ذھن الھی تکفیر تکنول -١۵٠
اید . ود روی نمخالھی  افتاده است کھ آستانھ عدم است . و لذا حیات تکنولوژیکی تجربھ نابودشده گی انسان است تا بھ ذھن

  !نکھ اناّ � و اناّ الیھ راجعو بازمی گرددپس ذھن عدمی نیز دارای ذاتی الھی است و بھ ذھن الھی 
  

  .  ذھن عدمی در انسان ھمان عدم است کھ مد نظر خدا قرار گرفتھ است و سایھ وجود است -١۵١
  

ھن دای ذھن الھی بھ ذناین  –" قرآن ز من خدائی نیست پس مرا پرستش کن. من خدای یکتایم و ج"بمن گوش بده -١۵٢
  عدمی انسان است . 

  
مان نات با آسل کائبنگرید کھ ک ندیشھ ، عجیب ترین و جادوئی ترین صنعت و ھنر و علم خداوند در نظام ھستی است .ا -١۵٣

ھ این ط. رابامدر می نیر و جھان را انسان کبی، انسان را جھان صغ(ع) ھفتگانھ اش در ذھن آدمی حضور دارد و اینست کھ علی
  . صغیر و کبیر کل اسرار است

  
ین ایشھ حاصل اند دمی شده است .آساده کل عالم ھستی بھ لحاظ مادیت و موجودیت فشرده شده و تبدیل بھ مغز  بھ زبان -١۵۴

گی اض و فشردای انقبمطلق کھ در معن. پس خود ذھن و مغز آدمی پدیده ای مطلق و مطلق ِ مطلق است . این تراکم مطلق است
  . جھان شود . کار اندیشھ اینستعین تجسم می یابد بایستی باز شود و انبساط یابد و 

  
 وم و تراکم بارت است از ادغاع . سیاه چالھدمی یاری می رساندفضا بھ درک ماھیت مغز آ درک نظریھ سیاھچالھ ھا در -١۵۵

این  شوند ومی قاط جذبھمھ کائنات بسوی این نو لذا  ھکشان در یک حجم واحد و محدودانقباض دھھا ستاره و سیاره و بلکھ ک
دازه مغز ان جمی بھحات در . حال تصور کنید کھ کل کائند و ھیچ نوری از آن خارج نمی شودبھ مثابھ میخ ھای کائنات ھستن نقاط

نسان ھ تسخیر ای را ب. و بیھوده نیست کھ انسان کامل را قطب عالم امکان گویند و خداوند جھان ھستآدمی متراکم شده است
. د میکشاندوی خوس. این مغز انسان است کھ ھستی را بس و ماھیت مغز انسان استمان و جنآورده است . این بدلیل سازدر

  این جاذبھ ھمان ادراک و اندیشھ گری است . 
  

ا جمال ببھ دیدار  این انفجار منجر واندیشیدن بمعنای بمباران کردن مغز است تا بھ حد اشباع کھ رسید بھ انفجار برسد  -١۵۶
  د . مطلق ھستی و ھستی مطلق می شو

  
 ر مغز آدمیال واحده او جز دجز خدا وجود ندارد و وجودی جز خدا نیست . پس کل عالم ھستی حضور خداست و اما جم -١۵٧

  ده کند . ا مشاھرکھ فشرده عالم ھستی است درک نمی شود . یعنی مغز آدمی چنان خلق شده کھ بتواند جمال واحده ھستی 
  

  ی سازد .  ممکن نیست تا مغز جمال الله را متجلّ بمباران مغز جز بواسطھ کلمھ الله -١۵٨
  

ھ ھر کھ کھ شده است نجامد . و لذا گفتادرباره خداوند است کھ بھ جنون و کفر نمی  تفکّراندیشھ درباره اندیشھ تنھا راه  -١۵٩
 سطھ خود بھو بوا خود را شناخت خدا را شناخت و نھ بالعکس . و خود آدمی ھمان ذھن اوست . پس ذھن شناسی خود در خود

  خداشناسی می رسد تا خدابینی . 
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  ست . ھ است از صورت اوپس ذھن آدمی حضور مطلق و جمالی خداست و لذا صورت این سر ھم ھمانطور کھ خود گفت -١۶٠
  

  ذھن انسان کارگاه خلق جمال خداست .  -١۶١
  

ز از طریق جن نمی توان رسید ھر کھ این حقیقت را بھ یقین باور داشتھ باشد محل ظھور خدا می شود و بھ این یقی -١۶٢
عای دّت درستی اود حجّ اندیشھ درباره این حقیقت . و این ادعائی بھ ثبوت رسیده است در خود اینجانب بھ کرّات . پس من خ

  خویشم . 
  

گاه رحش گذشت . این کارعدم در مغز است ھمانطور کھ ش –سنتز دیالوگ وجود  اندیشھ و کل جریان ذھنیت بشری -١۶٣
  خلقت روحانی انسان است و این سخن مولانا بھ حق است کھ : ای برادر تو ھمھ اندیشھ ای !

  
نای معشھ است بیز تکنولوژی اندیتاریخ بشری تاریخ اندیشھ است . تمدن بشری نیز تمدن اندیشھ است . کل تکنولوژی ن -١۶۴

  برون افکنی اندیشھ بقصد سلطھ بر جھان و تبدیل آن . 
  

   کل مذھب نیز مذھب اندیشھ است . مذھب بمعنای راھی کھ عدم بسوی وجود می پیماید . -١۶۵
  

امل است ک) اندیشھ ای شھودی(ی و جمال . پس اندیشھ جمالی کل سیر تکامل اندیشھ از کلمھ و معنا است بسوی تجلّ  -١۶۶
  ھ کمال جھان ھم قیامت کبراست کھ عرصھ ظھور کلمھ الله است . ھمانطور ک

  
صری کردن بتلاش عابد برای  " ایننان عبادت کن کھ گوئی می بینی اشخدای را چمصطفی می فرماید " محمّدرسول ما  -١۶٧

 ماز مأمومنام در اسمای سمعی و کلامی است تا تصویر کلمھ الله کھ ذات است . ھمین امر رسول اساس دیگری از حضور ام
جنھ و طھ حضور اد بواساست و لذا در نماز امامیھ تصویر صورت امام در اقامھ نماز امری واجب است و بدون آن نماز خودبخو

در  صویرشتمام و شیاطین و وسواس الناس و خناس و اندیشھ ھای کلامی باطل می شود و معضلھ شکیاّت نماز بدون وجود ا
ان مؤمن قابل دیدگا در م) ھرگز قابل حل نیست . بنابراین تصویر جمال امام و عارف رھنمزار (تجلیّذھن و دل و مقابل نمازگ

نماز  ام است کھمال امنمازگزار تنھا راه تحقق امر رسول در باب عبادت است زیرا امام وجھی از وجھ الله است و از درب ج
ل اندیشھ تحو. است قاءاللهتحوّل کلمھ الله بھ لاین جھادی برای  برای مؤمن مترادف با معراج می شود و لقاءالله در مراتب .

ست از لی اقت ازاقعھ خلو. پس این ھمان تا دیدن است راه بین علم و عرفان. و این کل راه بین دانستن سمعی بھ اندیشھ بصری
است. او در حال  ریر چھ کاد کھ دباید بدان. پس نمازگزار ھ کارگاه خلقت است از ازل تا ابد. پس نماز عارفانکلمھ الله تا لقاءالله
ارگاه ت. نماز کطلق اس. و این ھمھ از جریان ذھن و اندیشھ مھی انسان است. پس نماز ھمان واقعھ خلافت اللّ خلق جھان است

  . اندیشھ مطلق است
  

" و این  ر داده استدر نماز قرا شم مراخداوند نور چمصطفی می فرماید "  محمّدسلطان تبدیل کلمھ الله بھ لقاءالله یعنی  -١۶٨
ین قیامت ادم . و ی در نماز قادر بھ خلق جمال از کمال است یعنی خلق صورت از کلمھ . خلق وجود از عمحمّدیعنی چشم 

الھ در سجاه ھزار یامت پنقت است یعنی ختم کننده خداپرستی کلامی و سمعی و برپا دارنده ختم کننده نبوّ  محمّدکبراست و لذا 
  مان . الزّ آخر

  
 محمّداریخ ھم بخش این ت اءالله . و پایانل کلمھ بھ جمال است تاریخ تحول کلمھ الله بھ لقکل تاریخ ھستی ھمانا تاریخ تحوّ  -١۶٩

بود ل ان آب و گدر می فرماید " ھنوز آدمش ھمان آغازگر نیز ھست کھ ھمو میاست و لذا معروف بھ خاتم است . این پایان بخ
". ریدمزی نمی آفم ھیچ چیرا بیافرین"اگر قرار نبود کھ تو میفرماید کھ  محمّداین ھمان کلام خداست کھ بھ م "کھ من نبی بود

ھمان  " محمّد"  ی کلمھ" آن کلمھ و اندیشھ ای در ذھن خدا در وادی عماء بود کھ باعث خلقت عالم ھستی شد . یعنمحمّدپس "
  عنصر خلاّق در ذھن خداست . 

  
ندیشیدن شروع بھ ا دکی با این سئوالھن و اندیشھ گری بشر با کلمھ الله آغاز بکار می کند ھمانطور کھ ھر کوکارخانھ ذ -١٧٠
رم ھ رسول اکبمنسوب  ! و اینست حدیثیآمده ام و چھ کسی مرا آفریده است: از کجا ند و ذھنیت در او خلاق می شود کھمی ک

آغاز  قتشعنی خل. یاست کجا آمده و بھ کجا می رود، رستگاریش آغاز شده کھ از اندیشھ دچار شد: ھر کھ بھ این میفرماید کھ
  . شده است خلقت روحانی اش
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ین . اری شودگینسان است اگر پیاھمھ سئوالات ذھن بھ کلمھ خدا می انجامد و این کلمھ سرآغاز خلقت جدید و روحانی  -١٧١

  . باشد زنده است و درب لقاءالله میھمان امام کلمھ آدمی را یا بھ لقاءالله می رساند و یا وجھ الله کھ 
  

آید می سخیر ابلیستوب نسازد ذھن بھ ذاگر کلمھ الله در ذھن آدمی تمامیت ذھن عدمی را تسخیر و تبدیل نکند و منیّت را  -١٧٢
ت و ی در عداوین ذھنو تبدیل بھ خدای ابلیس میشود کھ خدای درک اسفل السافلین بشر است خدای لعن شدگی در دوزخ . و چن

  انکار با موحدین قرار می گیرد ھمانطور کھ خدای ملایان بنی اسرائیل چنین شد . 
  

.  جلی آن استت دو شعاع از تحبّ ل می داند کھ نور دین و ممصطفی ، عقل را نور اوّ  محمّدبیھوده نیست کھ رسول ما  -١٧٣
ھ ذھن ھن عدمی بمودن ذ. زیرا عقل ھمان اراده بھ تسلیم ن این نور اندیشھ است زیرا عقل از ارکان ذاتی اندیشھ خلاق است

ھ اند و ین کارخانولات ات نخستین محصالھی است و در این تسلیم و ارادت است کھ کارخانھ اندیشھ خلاق می شود و دین و محبّ 
  ت . سپس فرقان و عرفان از بطن دین و محبّ 

  
 ستاد و عقلاھ چیزی جز بھ محضر خویشتن بوضوح می بیند کھ این واقعدر  تفکّرھر کسی با زیر نظر قرار دادن جریان  -١٧۴

ن . رفتن ذھودی استرابطھ ذھن عدمی با ذھن وجکل رفتن و گفتگو و مشاوره با او نیست و یا مناظره و جدال . این ھمان 
ترین رماید: برا می فی. و ستالھا عبادت ابرتر از س تفکّرفرماید : ساعتی می (ع)آدمی بھ محضر ذھن الھی . و اینست کھ علی

انھ قی و عارفدت حقیاست و عبا تفکّر. پس درمی یابیم کھ عبادت از جنس در احوال خویشتن) است تفکّرعبادات معرفت نفس (
 فی و بلکھل و خرااست . چرا کھ عبودیت بمعنای پرستش اگر بواسطھ شناخت نباشد امری مھم تفکّرصد البتھ برترین نوع 

ن ز عالیتریاھم یکی  است و اینست کھ دین یکی از انوار عقل است و وحی تفکّراست . پس عبودیت از محصولات مالیخولیائی 
  است .  تفکّرنوع گفتگو با ذھن الھی است پس نوعی 

  
عقل  و مال اندیشھنائل آمد و این ک ؟ زیرا در جریان اندیشھ بھ دیدار با جمال ذھن الھیرا عقل کل گویند (ص)محمّدچرا  -١٧۵

  است . 
  

. نداور کھ شده ھمانطفاق می شوند نآنان کھ بین عقل و دین و بین وحی و اندیشھ تفاوتی ذاتی قائل ھستند دچار شرک و  -١٧۶
ست قاءالله امالش ل) است کھ ککمال اندیشھ ھمان اندیشھ شھودی (بصریدین کمال عقل است و وحی ھم کمال اندیشھ است . و 

  در مراتب . 
  

یقت عرفت نیست . در حقم" و در نقطھ مقابلش اینست کھ بھشتی جز می گوید "دوزخی جز بی معرفتی نیست(ع) علی -١٧٧
ت ت کھ بصوریطان اساست کھ ذھن را مبدل بھ ظلمات می سازد و در چنین ذھنی ھمھ القاعات از ش تفکّردوزخ ھمان تعطیلی 

و ھر  می کشاند ظلمانی می شود و فرد را بھ اعمالی کورکورانھ وبارقھ ھائی شتابزده و حریصانھ و ھراسناک بھ مغز متبادر 
  دربی از دوزخ می شود کھ ظلمت است و آتش است . عملی موجب گشایش 

  
ردد اجنھ می گ ود و لانھ شیاطین ذھن عدمی چون در انکار و تکفیر نسبت بھ ذھن الھی قرار می گیرد در ظلمات می افت -١٧٨
لمی ــ فنی اده ھای عدشود  یده می. در چنین انسانی آنچھ ھم کھ عقل و خرد و اندیشھ نامر در می آیدادۀ فرد بکلی بھ تسخیو ار

شوند و در م باطل میددم بھ  است کھـ سیاسی ــ بھداشتی ــ درمانی از بیرون است و اراده اش بازیچۀ این داده ھائی ــ اقتصادی 
ان مدرن اکم بر جھلیزم ح. این نیھیقبال این داده ھا ھم پاسخگو نیستی در نھایت این ذھن ظلمانی نیز دیوانھ می گردد و حتّ 

بت د . عاقاست کھ گاه مکتب عشق و حال ھم نامیده می شو دمی مزاجیو بی ارادگی و دماست کھ مکتب اصالت پوچی 
ئولوژیکی ت ایدغای . ایندید در ھمھ جای جھان دیده می شودسیستماتیک این نوع ذھنیت شیطان پرستی است کھ در عصر ج

  ذھن ظلمانی است . 
  

 ھاست و این(ذکر) آن مۀ حقایق پیشاپیش گفتھ شده است و ھمۀ اسرار عیان گردیده است و کار آدمی کشف و بازیافتھ -١٧٩
 حاین ھمان لو است . ھمان واقعۀ خلقت جدید است خلقت روحانی انسان . و مخزن این حقایق و اسرار ھمان ذھن الھی در بشر

ی ، علم حقیق نچھ کھآ حفوظ است . این ھمان کتاب وجود است کھ " تو خود برای خواندن کتاب وجودت کافی ھستی " قرآن ــ م
ی ز ذھن الھجوئی احکمت و عرفان و فرقان و قرآن و کشف و شھود و معراج خوانده می شود حاصل این بازخوانی است و باز

  ت و تمام احکام دین برای رسیدن بھ این ذکر است . خویش کھ در یک کلمھ " ذکر" نامیده شده اس
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ست و باید ایدار کرده دیف ذکر است زیرا آدمی قبلاً با خدایش در لحظۀ الست لقاء الله طو تا معراج  تفکّراز ابتدائی ترین  -١٨٠

رفتھ  کر از یادذست و ده ال بھ ھدف شآنرا بھ یاد آورد . و متأسفانھ ھمۀ احکام دین و شریعت در نزد عامۀ بشری خود مبدّ 
حیات  جات بخش وقدام ناست و این مھلکترین نوع بت پرستی است کھ بھ اشد کفر یعنی نفاق می انجامد . بنابراین مھمترین ا

 یل ترین وشده ثق دل و دین و ذکر ھمانا ترک یکبارۀ ھمۀ این احکام سھوی و بت پرستانھ می باشد . این احکام بتبخش 
غیره .  وای مذھبی عزیھ ھشقی ترین حجابھایند از نماز و روزه و حج و خیرات و مبرات و ادعیھ و زیارتھا و ت ظلمانی ترین و

ا و زنا و رب اید کھترک ھر آنچھ کھ مُھر و نشان مذھب دارد کھ بجای خدا پرستیده می شوند و اینست کھ رسول ما می فرم
شود رستیده میپازی کھ ن می خوانیم نممی شود . ولی ھمانطور کھ در قرآخمری کھ بدون شرک بخدا انجام شود تماماً بخشوده 

  شرک و معصیت نابخشودنی و نعره خدا را بھ ھمراه دارد . اشدّ 
  

ای از وحی  از جنس وحی و درجھ تفکّرمی دھد معلوم است کھ جوع تابش علم وحی را بھ ذاکرین روقتی خداوند در ک -١٨١
کر ذو  تفکّر وھ عقل بم بر دین است و اعتبار وحی ھم ل را وحی بدن می نامد . پس عقل مقدّ است ھمانطور کھ رسول ما ، عق

نانکھ آکر است و ذھ فکر و بو لذا ھمۀ قرآن دعوت و تعقل و تذکر است  تفکّراست . و لذا قرآن تماماً اصول و ارکان و الفبای 
ستمرار از رونق و ین کھ جندگان راه دین ھستند و دکان داران دعامھ خارج می کنند از مصادیق سد کن تفکّرقرآن را از قلمرو 

کّان خود . دو کسادی  نھایندآاین دکّان ھمّ و غمّ دیگری ندارند . اینان نگران گمراه شدن مردم نیستند بلکھ نگران بیدار شدن 
  اینان بانیان تاریخی تجارتی بس پیچیده بنام شریعت ھستند . 

  
اھیت و مشر و حرص بی پایانش در امور جملھ دال بر مطلق بودن بخواھی و آرزو پرستی ھای  مطلق نگری و آرمان -١٨٢

  عملکرد ذھن انسان است . 
  

این ذھن  جودات در عرصۀ گردش و تغییر و تحولات دلیل دیگر بر مطلق بودن کارخانۀ ذھن است زیراجاودانگی مو -١٨٣
ست اازی امور سودانھ جاودانھ می سازد . ذھن کارخانۀ مطلق سازی و جا است کھ این جاودانگی را درک می کند و بلکھ آنرا

  در معنا و مادۀ جھان . 
  

دانگی را ر ذھن ھر کسی ھمان قدرت مطلق نگری و جاوید سازی امور است . ذھن ھائی کھ مطلق و جاومیزان اقتدا -١٨۴
  استفاده می کنند .  درک نمی کنند تعطیل ھستند و فقط از ذخائر حافظۀ موروثی و عاریھ ای

  
  . ان استھ بھ دیگرو جاودان رف مطلقیکی از برجستھ ترین نشان اقتدار در خلاقیت ذھن ھمانا تفھیم و تعلیم حقایق و معا-١٨۵

  
د دال بر خاطب نیستنو ابلاغ آن بھ م آثار و کتبی کھ دارای مفاھیم و حقایق مطلق و جاودانھ ھستند ولی قادر بھ انتقال -١٨۶

ھره ای بحافظھ  بودن نویسنده آن است کھ از ذھنی خلاق و مطلق برخوردار نیست و چھ بسا ذھنش تعطیل است و جزناقص 
  دیگر ندارد . این ذھنی است مصرف کننده محض و فاقد تولید . 

  
خود می فروشی آنچھ را کھ از  "فرماید نیز می (ع)علی .م و گناه انسان استدر قرآن کریم " خودفروشی " بزرگترین جر -١٨٧

  " ھمین ذھن مطلق آفرین انسان است.دو جھان جبرانی برایش نمی یابی". این "خوددر 
  

ا تا اینک آنر ست کھھ ای چگونھ اگفتت و تحریم ذھن سخن بسیار برخی در نقد بھ ما می گویند کھ " شما قبلاً در مذمّ  -١٨٨
و  مدرسھ ای ھ ای واره ذھن مربوط بھ ذھن عاریھ ای و حافظسر حد الوھیت تقدیس می کنی . " مذمت و تحریم سابق ما درب

لاق خن الھی و ئیم ذھفنیّ در قبال دل است کھ کانون ایمان و عشق بھ پروردگار است . ولی این ذھنی کھ از آن سخن می گو
دگار " از پرور " کنر است کھ مکمل دل می باشد و امر " کن " در دل را فیکون می سازد یعنی ذھن آفریننده . دل کانون ام

  است و ذھن ھم مجری این امر می باشد . و جمع دل و ذھن ھمان کارگاه کن فیکون است . 
  

م و ھ ایمان است ت و لذا ھم کانون" نامیده می شود فقط دل نیست بلکھ ذھن را ھم شامل اسدر قرآن کریم آنچھ کھ "قلب -١٨٩
  . ستمحض ا ست کھ قلمرو احساس و عشقمترادف دل در فرھنگ ما " نامیده می شوددفؤاعلم و حکمت است . آنچھ کھ "
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لذا  شده است و ست " ظن " نامیدهدر قرآن کریم ذھن عاریھ ای و حسابی و فنیّ کھ صرفاً قلمرو دنیا و دنیا پرستی ا -١٩٠
  ست . عصیت او مخدای ظن ھم کھ خدای عاریھ ای و موروثی و بیرونی است ھمان ھوای نفس می باشد کھ پرستش آن شرک 

  
ن رابطھ میده می شود جریا" ناکھ در قاموس قرآن موسوم بھ "نفس" است و در فرھنگ فارسی "رواندر حقیقت آنچھ  -١٩١

  !ن و فیکون است: اراده و عمل. این ھمان رابطھ بین کُ ذھن می باشد یعنی احساس و اندیشھبین دل و 
  

 - نیف -لیّتیعطرود است ذھنیت مذموم و م برخی عارفان ما ھمچون مولانا آنچھ ھم کھ تحت عنوان اندیشھ گری در نزد -١٩٢
رک عشق را د است و عاریھ ای محض است کھ اسیر دنیا و مادیت جھان است و در تاریکی بسر می برد و با ذات ھستی بیگانھ

  نمی کند یا منکر است . 
  

ی باشد لمھ الله مامّ الکلمات است ک ترین این کلمات کھ خلاقماده اولیھ کارخانھ ذھن آدمی ھمان کلمھ است و برترین و  -١٩٣
  کھ قرآن نیز می فرماید کھ " کلمھ الله عالیترین کلمات است " کلمة الله ھی العلیا . 

  
یا جھل  ز جھل خویشتن استدر قرآن کریم آنچھ کھ شرک نامیده می شود کھ نابخشودنی ترین گناھان است پیروی ا -١٩۴

یز نرک زدائی خانھ شا حتی اطاعت کورکورانھ از والدین و جامعھ عین شرک و ظلم نامیده شده است . پس کاردیگران . و لذ
  و تعقل است .  تفکّرھمان 

  
 نمی کند و رک و فھم و تصدیقپس شرک از منظر اندیشھ و ذھنیت ھمان اطاعت از اموری است کھ ذھن آدمی آنھا را د -١٩۵

ا شریک رادانی ن: ھ ای و تقلیدی شرک محسوب می شوندشن ندارد . یعنی ھمھ اعمال عاریدرباره اش یقین و اطمینان رو
 رفتن برایگشریک  . و چون ذھن ھمان الوھیت و روح الفکر است پس عیندانائی قرار دادن: غیر را شریک خویش قرار دادن

  خداست . 
  

ق حست کھ ذھن و این بدان معنا ن از مصادیق شرک استاطاعت جاھلانھ و صرفاً عاطفی از والدین یا ھمسر نیز در قرآ -١٩۶
حض دل کھ امر م ی " کن "و تعقل و یافتن یقین درباره اش بھ فعل آورد . یعن تفکّریک امر عاطفی و قلبی را بدون ندارد کھ 

  و روشنائی و باور عقلی آید و سپس عمل شود و فیکون آید .  تفکّراست بایستی در ذھن بھ عرصھ 
  

رفاً والدین کھ پیروی ص قلبی ھم داریم کھ اشد شرکھاست و لذا پیروی از ھمسر و فرزندان و –شرک عاطفی  پس -١٩٧
یرا اساس ز ه اندعاطفی است از آفت ھای بزرگ دین و عقل است و اینست کھ ھمسر و اولاد و نژاد دشمنان دین محسوب شد

  انند . شوند و ذھن را بھ پیروی از جھل می کش ھستند کھ کورکورانھ بر ذھن تحمیل میشرکی روزمره و دائمی 
  

بھ  انھ بایستیمور و امیال عاشقپس پیروی از عشق کور نیز شرکی عظیم و بلکھ از عمیقترین شرکھا می باشد . یعنی ا -١٩٨
م صورت ظلینار غیر دد . نو تذکر و تدبرّ شوند و سپس اگر بھ حق بودند پیروی شو تفکّرکارخانھ ذھن وارد شده و تعقل و 

معصیتی  ون است است یعنی ظلمی در حق ذھن است و ذھن را بھ ظلمت و تاریکی می کشاند و این ظلمی عظیم در حق خویشت
  بر پروردگار کھ : ظلم نمی کنید الا بخودتان !

  
اس و خناس نو اجنھ و وسواس  چرا کھ دل آدمی ھمانقدر کھ کانون کُن الھی است می تواند مدخل وسوسھ ھای شیاطین -١٩٩

  .  باشد کھ اموری ظلمانی اند . پس نبایستی دربست و کورکورانھ از دل اطاعت کرد . این ھوای نفس است
  

 وز القاعات وان ھوای نفس را او تعقل می ت تفکّرھوای نفس اصل اعمال کافرانھ و گناھان آدمی است پس فقط بقدرت  -٢٠٠
مور اایستی از ودن نبانی و جنیّ ھم غیبی محسوب می شوند و بھ صرف غیبی بالھامات الھی تفکیک نمود . زیرا القاعات شیط

  دل کورکورانھ اطاعت نمود . پس محک تشخیص امر حق و باطل ھمان فکر و ذکر و عقل و حکمت است . 
  

ند کھ د می کننھابلش تعادل را پیشبرخی معلمین اخلاق ، مطلق گرائی ذھن را از انحرافات آن می دانند و در نقطھ مقا -٢٠١
  نوعی التقاط گرائی و شرک آشکار است و عدل نیست . 
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 ت اللھی درین ھمان مقام خلافآدمی) متعادل و ھمطراز ذھن الھی شود و اذھنی و فکری اینست کھ ذھن عدمی (عدالت  -٢٠٢
رک بین لتقاط و شنند امی ک قلمرو اندیشھ و ادراک است . ولی تعادلی کھ اکثر معلمین اخلاق در قبال مطلق گرائی ذھن مطرح

  ذھن عدمی و ذھن وجودی است . 
  

مھ ید است . ھطلق است یعنی جاوھمھ معارف توحیدی و اصول دینی مطلق ھستند یعنی جاودانھ اند . عالم وجود عالم م -٢٠٣
ی گیرد . مادل قرار ه تعاژرانھ مترادف وامور اخلاقی مطلق اند یعنی جاودانھ اند . نسبی گری و التقاط عین شرک است کھ مزوّ 

  این تعادل آشکارا شرک و معصیت است . 
  

ً مولدّ گیطان است کھ نھایتشو تعقل را می شکند و نام خود را تعدیل می نامد امر  تفکّرآنچھ کھ کمر ذھنیت و  -٢٠۴ ناھان ا
   دین است .مصلحتی است کھ در رأس آن دروغ مصلحتی قرار دارد کھ بزرگترین خصم عقل و علم و اخلاق و 

  
 و مشرکانھ نچھ کھ آنرا نسبیآ خلاق و ذھن الھی است و تفکّرسازد قیات را مطلق و ذاتی و جاوید میآنچھ کھ اخلا -٢٠۵
 شھ الھی وم اندیسازد عواطف کور و ھوای نفس است کھ از وسوسھ ھای شیطانی در حریم دل برمی خیزد کھ بزرگترین خصمی

  مطلق گرائی است . 
  

اندیشھ  وشخیص می دھد عقل تھ بین عشق و فسق ، عدل و التقاط ، مصلحت و شرک و نھایتاً امر حق و باطل آنچھ ک -٢٠۶
  مطلق است و نھ اندیشھ نسبی و بازیگر و حسابی و بازاری . 

  
  ت . سق و عقل اد نیز اندیشھ مطلو از ھمھ مھمتر آنچھ کھ بین دین خدا و دین شرک ملایان و خرافاتیان تشخیص می دھ -٢٠٧

  
اھلند و جازند و یا بالا برند یا حقھ پس آنان کھ عقل و اندیشھ را تحقیر می کنند تا بھ گمان خود دین و وحی الھی را ب -٢٠٨

دارد نی جز عقل یز محکنمان کھ ختم نبوت است کھ کتاب و سنت نمی دانند کھ حقانیت دین بھ میزان عقل است خاصھ در آخرالزّ 
  . نی ھیچ حجتی برای حل و فصل نداردو سوگرنھ دعوای بین شیعھ 

  
ین عین حالیکھ ا رکیم کرده باشند د) افزوده اند تا بھ گمان خود آنرا تحعقل و اجماع را بر کتاب و سنت (ثقلین برخی -٢٠٩

ھ ن و اندیشآن ذھ شرک و تذبذب در دین خداست . عقل و اجماع عقلانی با کتاب و سنت جمع نمی شود بلکھ اساس آن است و
  مطلق است و نھ نسبی . 

  
 و فتنھ ھا ردیدھا و تفرقھ ھاشود ھمھ دعواھای مذھبی برطرف می گردد . ھمھ تچون حق اطلاق اندیشھ درک و تصدیق  -٢١٠

ین کھ مغز د ان نابدر دین و فرقھ ھای مذھبی در اسلام برخاستھ از تحقیر عقل است و ابطال اندیشھ مطلق و حکمت و عرف
  است . 

  
 اند و خون برد براه انداختھن خود حجتی آشکار است کھ ھمھ افراد و فرقھ ھائی کھ بر سر دین در طول تاریخ نای -٢١١

فقط عارفان  .ن است مسلمانان مباح کرده اند و جان خود خریده اند دارای یک نشانھ مشترکند و آن عداوت با عقل و عرفا
  مذاھب ھستند کھ با ھم دعوائی ندارند . 

  
  است . بنای ابدی دین خدان و حکمت توحیدی بارانداز عقل ناب و اندیشھ مطلق و ذھن الھی است و سنگ زیرعرف -٢١٢

  
می ا ادراک عدمشرکانھ است زیر وارسطوئی) کھ میزان اندیشھ را قیاس نھاده است دارای ذاتی نسبی گرا فلسفھ مشاء ( -٢١٣

لسفھ فر حالیکھ فی . دش نھایتاً عبث و نیستی است و نیھیلیزم فلس) را بھ ادراک عدمی سابق بھ محک می زند و حاصل(دنیوی
ھ ق را بھ مخلوناشراق ادراک عدمی را بھ ذھن الھی محک می زند یعنی عدم را بھ وجود می سنجد نھ عدم را بھ عدم . 

  . بلکھ مخلوق را بھ خالق . مخلوق
  

ق بھ لسفھ اشرافحالیکھ سیده است دربلکھ نیھیلیزم علمی رو  مان بھ نیھیلیزم اخلاقیاینست کھ فلسفھ مشاء در آخرالزّ  -٢١۴
  عشق اخلاقی می رسد و عشق عرفانی . 
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ند زیرا عتماد ندارندارند بھ عقل ا آنانکھ بھ ذھن مطلق و مطلقیت اندیشھ محض اعتماد ندارند بھ خدا و بھ خود اعتماد -٢١۵
مشاء و  وان فلسفھمھ پیر. و این شامل حال ھعنی از خود بیگانھ اندس ندارند یخدا را در خود نمی شناسند یعنی اتکاء بھ نف

  . قیاسیون می شود
  

 در اندیشھ ه مطلق پرستیگوھر شود حاصل مطلق اندیشی وبلاغت سخن و نفوذ کلام نامیده میآنچھ کھ قدرت اندیشھ و  -٢١۶
  . است

  
و جنایت  سترھای بروز جنونھنگ ملل کھ یکی از بالبتھ و صد البتھ اسطوره پرستی و پرستش اساطیر موھوم در فر -٢١٧

ار ابل آن قرقطھ مقنکلان بوده است و اساس تخدیر عقل و اخلاق است نھ تنھا ربطی بھ مطلق اندیشی ندارد بلکھ درست در 
 زب نابح مطلق و ندیشھرجھ یک ادارد زیرا اساطیر سر برآورده از تاریخ ھستند نھ اندیشھ . و تاریخیگری در اندیشھ دشمن د

   .توحیدی است . ھمانطور کھ مذاھب تاریخی دشمن درجھ یک دین زنده اند و قلمرو شرک در مقابل توحید 
  

  ناب  ھ را نمی دانند .آنانکھ ناب گرائی اساطیری را ناب گرائی فکری می پندارند مرز بین اندیشھ و خراف -٢١٨
ست و اکشانیده  ی جنونلانیت قرار داشتھ است و لذا جامعھ را بسوگرائی ھیتلری و بنی اسرائیلی ھمواره در نقطھ مقابل عق

  جنایت . ناب گرائی اسلامی نیز چنین بوده است مثل نھضت طالبان . 
  

ست . ھت بقدرت رسیدن امطلق انگاری در امور سیاسی آشکارا یک فرصت طلبی شیطانی برای تخدیر عقل جامعھ ج -٢١٩
ی در گاری سیاسطلق انت و فریبکاری استوار است و لذا تماماً ضد عقلانیت است . پس مزیرا ذات سیاست اقتدارگرا بر شرار

  ه اند . فسدان بودیاسی مد و لذا ھمواره بانیان و حامیان مطلق انگاری سرنقطھ مقابل مطلق انگاری اعتقادی و فکری قرار دا
  

طھ عقل و طلق دینی تا بواسمدین نیست و امور  دین مطلق است و کفر ھم نسبی است . ولی ھیچ اکراه و اجباری در -٢٢٠
ست کھ مشرکان ا وافران اندیشھ درک و تصدیق نشوند مقبول نمی آیند و دینی محسوب نمی شوند . و اتفاقاً امور نسبی جھان ک

  تماماً جباّر و خفقان زاست . 
  

ش ی کند و تلاا مطلقاً تصدیق مدر شریعت ردین مطلق است ھم در جریان اندیشھ و ھم عمل اخلاقی . آنکھ احکام الھی  -٢٢١
   .در اطاعت آن می نماید ذھن الھی اش خلاق و زنده می شود و عقل ناب و اندیشھ مطلق شکوفا می گردد 

  
شیطانی  ست . و این از ھنرادر اوامر الھی قرار دادن اساس شکستن کمر اندیشھ الھی و اطلاق عقل ھر استثنائی  -٢٢٢

و ذھن  ی سازد. کھ دروغ مصلحتی ذات این شرک ذھنی است کھ الھیت ذھن را خدشھ دار و تعطیل م اندیشھ مشرکان است
  مشائی .  –عدمی را بھ دنیا پرستی می کشاند بطرزی کاملاً لطیف و مصلحت گرایانھ و نسبی و فلسفی 

  
  غ مصلحتی . دروھمھ احادیثی کھ در اوامر و اطلاق الھی استثناء قائل می شوند جعلی اند ، مثل  -٢٢٣

  
بھ قیمت  دروغ مگوئید حتیھ "از طرفی این حدیث وجود دارد کھ بارھا از جانب رسول و امامان تصریح شده است ک -٢٢۴
شرک و  ومی جعل : دروغ مصلحت آمیز بھ از راست فتنھ انگیز ! دواست کھ. و از طرفی دیگر این حدیث پدید آمده جان"

  رده اند . ابلیسی است کھ حاکمان جور جعل ک
  

  ند . دروغ قبل از آنکھ اخلاق و عمل را فاسد سازد عقل و اندیشھ را فاسد و تعطیل می ک -٢٢۵
  

  ئی است . بدون آن باطل و فاسد می شود و حق اندیشھ ھم مطلق گراھر چیزی دارای حقی است کھ  -٢٢۶
  

و ارزشی  . آیا ھیچ مصلحتستابھ محک خورده  ست در زندگی اوا محمّدبنیادین دین  ھایصدق و راستگوئی کھ از سنت -٢٢٧
یچیده و پکیسھ ای  را در مّدمححالیکھ  ؟ ولی می دانیم کھ ابوبکر دراستت او وجود داشتھ آنھم در آغاز نبوّ  محمّدبرتر از جان 

مل خود حبا  یست کھ: این چاز ابوبکر سئوال کردند کھ محمّدبر دوش خود حمل می کرد تا از مرگ برھاند چون عاملان قتل 
و  لاق و دینطلاق اخا . این درسی دراز سوء قصد حتمی نجات یافت محمّد! و بدینگونھ جان محمّد: میکنی؟ پاسخ شنیدند کھ

  . اندیشھ است
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باس ی خود را لیس کنند و دروغھاالبتھ برخی از کذابان ، وقاحت و رسوائی را صداقت می نامند تا شرارت خود را تقد -٢٢٨

ام انداختھ دق دانھ و ین طریاانند . مثلاً زنی کھ خودنمائی می کند صادق نیست بلکھ ریاکار و حقھ باز است زیرا از راستی بپوش
  .  تی استاست . ھمینطور است کسی کھ مفاسد نفس خود را بر زبان می آورد . این استفاده از راستی جھت ناراس

  
ھیاست و مآتش دوزخ بر او  ا پنھان می دارد مورد لعنت خداست وکسی کھ علم و حقیقتی ررسول اکرم می فرماید " -٢٢٩

حکام جور  نزد در این بدان معناست کھ اندیشھ مطلق و توحیدی چون در میان مردمان وخداوند او را واژگون می سازد." 
ود خد در نفس ی آورممورد اکراه است بر زبان نمی آید و این ظلمی در حق اندیشھ و حقیقت است و کسی کھ آنرا بر زبان ن

 ماید . پسنشت می واژگون می شود و مورد لعنت الھی است یعنی ذھن الھی در وجودش او را طرد و لعن می کند و بھ او پ
  اخت . سبایستی حقایق توحیدی و مطلق را بیان کرد و بھ مردم رسانید تا از آن حراست نمود و آنرا خلاقتر 

  
شر و ا الوھیت او در بان فکری چھ ظلمی بزرگ و معصیتی بر خداوند و جنگی بپس واضح است کھ سانسور و خفق -٢٣٠

را  قایق الھیحایستی جامعھ است . و انسانھای خردمند و صاحب ذھن الھی و خلاق بھ ھیچ قیمتی حق خودسانسوری ندارند و ب
ھ ھمان ین خالص کندگان دند و برپا داری بھ مثابھ ورثھ و اوصیای دین او ھستمحمّدبھ مردم برسانند و اینست کھ علمای امت 

  ا از شرک . دین مطلق است و معارف توحیدی و مبرّ 
  

بلاغ ز بیان و ابھ مقام شھود نی حق اندیشھ و عقل و معرفت ھمان مطلقیت آن است و حق استمرار و تکامل آن تا رسیدن -٢٣١
  قی دینی است . آن است . پس آزادی بیان اندیشھ ھای مطلق ، حق اندیشھ است و این ح

  
ھنوز  . پس آنکھتویش بھ دیگران اسپیام اندیشھ خ بلوغ یعنی بیان اندیشھ خودی . بلاغت نیز از بلوغ بمعنای رسانیدن -٢٣٢

  شرعی ، ندارد ھنوز بھ بلوغ نرسیده است .  –قدرت بیان اندیشھ خود را جدای اندیشھ ھای عرفی 
  

ت ر تنازع اسدای رایج در جامعھ ھ. و ھمواره اندیشھ مطلق و بالغ با اندیشھ پس بلوغ یعنی مطلق اندیشی و بیان آن  -٢٣٣
  زیرا اندیشھ ھای عرفی مردم تماماً شرک و نسبی و مصلحتی است . 

  
بیان و  یعنی چون موسی بھ –چون بھ بلوغ رسید از جانب خداوند صاحب کتاب و علم و حکمت شد " قرآن  (ع)" موسی  -٢٣۴

ل اطلاق ی جما. یعنف و حکمت ھای مطلق در  جھان رسیدھای مطلق و غیرعرفی خود پرداخت بھ معار آشکار سازی اندیشھ
. ھانجھ است در اندیش شھودی شد. و این خلقت اندیشھ اش را در بیرون یافت . یعنی اندیشھ سمعی و کلامی تبدیل بھ بصری و

انسان  لق است کھیان مط. این حاصل آزادی بو بیان آن است ن اجر اندیشھ مطلق. ایان جھان بھ مثابھ انسان کبیر استاین ھم
  بایستی برای اندیشھ خود قائل شود . 

  
رسول " . ود خدا شک کرده امم زیرا بھ وجیا رسول من کافر شده افارسی بھ نزد رسول ما آمد کھ : "روزی سلمان  -٢٣۵

ر یان است دبی مطلق ای حق آزادی مطلق اندیشھ و آزاداین بمعنو کافر نشده ای بلکھ عارف شده ای." ای سلمان تفرمود: "
  .  (ص) محمّددین 

  
. شدگذاشتھ می ا بھ بحث و مناظرهھشھ ، کافرانھ ترین اندی(ع)در مدرسھ امام صادقو نیز در مدرسھ صفھ در خانھ پیامبر  -٢٣۶

: ستاھ و بیان اندیش نای درس آزادیمع. این بحکیمان پا بھ عرصھ وجود گذاشتند و لذا از این دو مدرسھ نخستین عارفان و
  آزادی مطلق اندیشھ و بیان مطلق !

  
ندیشھ ادی مطلق ابقت جویند . " آزسپیامبر اسلام می فرماید : " وای بھ روزی کھ غیرمسلمانان در اسلام بر مسلمانان  -٢٣٧

ھ خود ھ زیر سلطبم را و لذا جھان اسلا و بیان آن ، یکی از قوانین اسلامی است کھ امروزه غربیان بر مسلمانان سبقت جستھ
  گرفتھ اند و مسلمانان بھ تقلید از آنان می پردازند و این حق است . 

  
خلیفھ خداست و آدمی فقط با این حق است کھ بر جایگاه ذاتی خود اندیشھ مطلق و بیان مطلق ، حق ذاتی انسان بعنوان  -٢٣٨

حدت با عالمیان می رسد . پس این ادعا کھ اندیشھ مطلق و آزادی مطلق بیان قرار می گیرد یعنی عادل می شود و بھ صلح و و
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موجب ھرج و مرج و اغتشاش می شود ادعائی کاذب است . اتفاقاً سانسور و خفقان است کھ موجب اغتشاش و بلوا و ترور 
  می شود . و این بھ تجربھ معلوم شده است . 

  
طلق ملق و بیان ھ دلیل اندیشھ مطترین انسانھایند و بھ خموشی می گرایند ؟ بچرا حکیمان و عارفان آرامترین و صالح -٢٣٩

  اندیشھ است . 
  

ول ی شود و بقودش دچار ابطال مدر خمطلق اندیشی و مطلق گوئی ، حق خدا در انسان است و آنکھ این حق را ادا نکند  -٢۴٠
. ھاست تقام واژهین انشده اند. ا ود کھ بھ زنجیر کشیدهرسول اکرم در خودش واژگون می شود یعنی دچار طغیان واژه ھا می ش

م است کھ ا و مفاھیھواژه  انتقام کلمۀ الله است کھ مطلق ترین واژه ھاست زیرا " ال لا " یعنی بود نبود ! و این مطلق ترین
  موتور محرکۀ ذھن الھی در بشر است . 

  
ورت ند و یا بصد بھ زمین نمی رسانند و بھ مردم تحویل نمی دھنانکھ کلمات و معارف مطلق خدا را از آسمان ذھن خوآ -٢۴١

کھ  مسلک است شاعر انتفکّررازوار و اسرارگونھ و سربستھ و شاعرانھ می گویند در خود واژگون می شوند . و این عاقبت م
 مثیلی سخنتانھ و ھ ای کھ شاعرالله است و یا فلاسف وری و ادا نکردن حق کلمھشعر و استعاره وسیلھ ای برای خودسانس

ارند . نھان می دینھا پارازداری از خدا !؟ خدا رازش را عیان کرده و  جان و آبروی خویش ھستند بھ بھانھ گویند و نگرانمی
  واژگونسالاری یعنی ھمین ! 

  
مطلق  ھ بیانم کنگارش آورد " را بھندگینامۀ ماورای طبیعی منم از زمانیکھ کتاب "ھستی بایستی" و "زبھ یاد می آور -٢۴٢
اب ست جلد کتود دویمطلق بود بناگاه کوه قاف حکمت و عرفان در وجودم آتشفشانی شد و زان پس در مدت کوتاھی حد اندیشھ

  . ب دادیمکمت و کتاحبھ او  غ کرد): چون موسی بالغ شد (پیامش را ابلامی افتیم کھو بھ یاد آن آیھ در قرآن .وجودم رخ نموداز 
  

یعنی  وائی است .ع می شود ترس از جان و مال و تنھائی و رسمطلق و بیان اندیشھ اش مان را از اندیشھ آنچھ کھ آدمی -٢۴٣
ران را داوند کاف! و خ ترس از نابودی است . یعنی اعتماد نداشتن بھ وجود مطلق و الھی خویش است . و این یعنی کفر آشکار

  رآن نمی بخشد . کھ بھ او بد گمانند حکمت و عرفان و کتاب و فرقان و ق
  

ین ھمان ان برسد . لاق آد و می آزماید تا بھ اطدم می افکنع وجود می آورد و وجود را بھ مھلکھ مطلق از عدم ، اندیشھ -٢۴۴
ع) (کھ علی لھی استت اد کھ مقام خلافامامت می ساز حقّ صاحبش را می آزماید و لایق درکِ اندیشھ ای است کھ خداوند دل 

و این ست." اا آزموده لشان ردی کھ خداوند ب و پیامبران اولوالعزم و مؤمنانند الا ملائک مقرّ نرا درک نمی ک حق مامیفرماید: "
  مؤمنان ھمان مطلق اندیشانند و مطلق گویان چون حلاّج ھا و مولوی ھا و ابن عربی ھا . 

  
مع بشری شریت ھستند کھ سرنوشت جوادین و روح ب طلق اندیشان و مطلق گویان ھر عصری ھمانا احیاء گران دل وم -٢۴۵

 این دستھ ینی ھا ازا و خمرا دگر ساختھ اند و از اسارت نسبیت ھا نجات داده اند در عصر ما کسانی چون گاندی ھا ، شریعتی ھ
بی ز نسکتر است اق نزدیمنش نیز چنین اند مثل مارکس و نیچھ . مطلق اندیشی کافرانھ بھ حاند . و حتی مطلق اندیشانی کافر

  اندیشیدن مشرکانھ . 
  

 .ی شوندن مکھ بھ زبان و منطق نسبی و مصلحتی و قیاسی بیا یستو مھلکتر از معارف توحیدی ن اندیشھ ای مفسدتر -٢۴۶
زی با یان و بایان ملامیعنی مطلقی کھ بھ محاق نسبیت افتاده است و بھ بازی گرفتھ شده است . مثل بازی با علم توحید در 

  . عوام اعران وزی با عشق در میان شدراویش بازاری و بازی با عدالت در میان سیاست پیشھ گان و باعرفان در میان 
  

رکانھ در تفاسیر نسبی و مش ناب است کھ بواسطھ مطلق و توحید ن و عدالت و عصمت چھار رکن اندیشھعشق و عرفا -٢۴٧
 و بازیھایر قلمردمطلق  ین عذاب واژگونسازی اندیشھاست و امیان مردم مبدل بھ اشد فساد و نفاق و جنون و جنایت شده 

  "ع" است . دنیوی است . و این حق اطلاق حرف 
  

" مطلقیت الفاظ و اصوات و حروف و کلمات الھی را در ذھن و سینھ و حنجره و دھان آدمی بوضوح در کتاب "سرّ واژه -٢۴٨
فیکون" موجب واژگونی انسان جاھل می شوند و چگونھ از  " نشان دادیم و آشکار کردیم کھ چگونھ واژه ھا در قلمرو بیان و

قدرت  ھمان راز واژگونسازی انسان بواسطھبطن ھر واژه و معنائی ضد آن رخ می نماید و انسان را واژگون می کند . این 
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شود و  می خود ــ سانسوری اندیشھ و بیانش موجب گمراه سازی خود انسان بواسطھ واژه ھا و معانی است . یعنی مطلقھ
این راز نیھیلیزم اندیشھ و منطق و فرھنگ در تاریخ معاصر جھان خیر آتش دوزخ رخ می نماید .  بدینگونھ است کھ از اندیشھ

است زیرا بشر مدرن بیش از ھر زمانی با مطلق معانی و ایده ھا و معارف خود می جنگد و تلاش می کند تا این امور مطلق را 
  سازد . نسبی و دنیوی و بازیچھ 

  
 غربی فلسفھ معارف الھی است کھ عاقبت درانسان با مطلقیت اندیشھ و  دیک بعنوان یک مذھب فکری حاصل نبردیالکت -٢۴٩

ری) رخ اژگونسالاازی (وارزشھایش رسید و خود براند ربی حاکم بر جھان ھم بھ ابطال ھمھن غبھ نیھیلیزم انجامید و در تمدّ
و  ود نمودندخعلمی  ھگل قداست بخشید و سائر فلاسفھ این مذھب را مبدل بھ دستگاه منطق . این مذھب فلسفی رانموده است

یلیزم یامبر نیھپود را بدین طریق بنیاد حکمت در غرب فرو ریخت کھ نیچھ پیامبر این فروپاشی سیستماتیک و فلسفی است کھ خ
  . این حاصل نسبی سازی مطلق بود . ) می خواند(پوچی پرستی

  
 وباس مکاتب ایش فاشیزم جھانی در لپید نسبی را مطلق نمودند و این زمینھ عاقبت ائی کھ مطلق را نسبی کردندآنھ -٢۵٠

ب ر جھان غرند و دایدئولوژیھای مادی و شبھ مذھبی است کھ در جھان اسلام تحت عنوان حکومتھای اسلامی خودنمائی می ک
  ا . یبرالھل مثل ولایت مطلقھ فقیھ و ولایت مطلقھ قی .ھم تحت عنوان جھانی سازی تسلیحاتی و اتمی مفاسد اخلا

  
لق سازی سپس مطی و عقلی و این فساد و فاشیزم جھانی در دو فاز رخ می دھد : نسبی کردن دین و ارزشھای اخلاق -٢۵١

  ! این نسبیت
  

نند و کوکراتیزه می یاسی و بھ اصطلاح دمسنخست دین و اخلاق و فقھ و شریعت را نسبی و مصلحتی و  در مرحلھ -٢۵٢
ھ بردازند و ا می پھسپس می گویند از آنجا کھ امر خدا مطلق است پس ما مطلق ھستیم . بھ اسم مردم بھ نسبی سازی مطلق 

در  ای اسلامیحکومتھ بھ اسم حکومت خدا بر زمین . ھمھت ھای بی بنیاد و سکولار را مطلق می سازند یاسم خودشان این نسب
  و در تاریخ قدیم ھم چنین بودند .  عصر ما اینگونھ اند

  
چار کرد تا د تی مطلقین را بایسد. و سپس می گویند نسبی کرد تا مردم از آن نگریزند ل می گویند دین را بایستیاوّ  -٢۵٣

، سودان، ، لیبیفاز دوم ھم مطلق کردن حکومت است. سوریھ، ایران . فاز اوّل جمھوری کردن اسلام است والتقاط نشود
  . عصر ما دارای چنین داستانی ھستند...  در ان، پاکستان وعربست

  
ر سبی ھم بطونخود تصدیق نکند ھمان دین و اخلاق  وامر حق را در دل و جان و اندیشھاآدمی تا مطلقیت ذھن الھی و  -٢۵۴

سوی حق بھ آدمی ک. با تصدیق کردن مطلقیت دین و امر خدا در خویشتن است او جاری نمی شود و منافق میگرددطبیعی از 
و می ین ذھن آدفاق بن. در استقرار می گیرد و رھرو توحید ناب می شود در غیر اینصورت در نفاق می افتد کھ چاھی بی انتھ

  ! ذھن الھی. در نفاق عدم و وجود
  

 حمت اینھ رقیت دین و امر حق را در تن و جان آدمی جاری و ساری می سازد نھ عدالت این اطلاق بلکآنچھ کھ مطل -٢۵۵
  ! طلقھعدل م خداست و نھ مظھر نسان کامل و مطلق مظھر رحمت مطلقھخدا در بشر ! و لذا ا مطلق است و رحمت مطلقھ

  
د نراشر حکم میخدا بر رحمانیت او در بصلاً ذات مطلقیت اندیشھ و دین و معرفت و اخلاق بر رحمت خداست زیرا عرش ا -٢۵۶

  . و انسان عرش رحمان است در قرآن
  

مقام  آدمی محصول مطلق رحمت و ایثار خداست پس عدم آدم بر رحمت وجود مستقر شده است و لذا چرا کھ ھستی -٢۵٧
  . سان بر عرش رحمان است کھ عشق استھی انخلافت اللّ 

  
اطلاق حق  ندیشھ و ذھن الھی در مغز بشری دارای ذات رحمانی و عشق و کرم اوست و اینگونھ است کھپس مطلقیت ا -٢۵٨

 لا بر عرشاکشاند بتواند بار وجود ق اخلاق است وگرنھ چگونھ عدم میشود و این اطلار انسان تبدیل بھ اخلاق عملی مید
  رحمان. 

  
  . ر گناھی استمی کنند و این اساس ھس مطلق یعنی عشق ! و لذا آنانکھ مطلق را نسبی می کنند عشق را بھ فسق بدل پ -٢۵٩
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نفھمی  ز نسبی سازی امور مطلق نیست . و این حاصل عدم درک رحمت خدا و عشقجیزی آنچھ کھ شرک نامیده شده چ -٢۶٠

  بشر است . و این عین وجود ناپذیری و محبت ناپذیری است . 
  

داند ت میا قرین رحمت و بخشودگی و بھشیگساری کافرانھ و مطلق رممصطفی زنا و ربا و  محمّداینست کھ رسول ما  -٢۶١
  قوای مشرکانھ را گناھی نابخشودنی و مستحق دوزخ می خواند . ولی عصمت و فقاھت و ت

  
 واه میداند ی کھ گناه را گنکشیدن و کس کند بھ جانماز آباه را حلال میکند و شروع میاینست فرق کسی کھ ذات گن -٢۶٢

  . مرتکبش میشود
  

م داده تعلی(ع) قرامام با تین بار بواسطھنی است کھ برای نخسحمار ی ، سخن از روح الفکر و نفس ناطقھسخن از ذھن الھ -٢۶٣
 می فلسفھا بانی علشان ربایستی ای . باقر بودن آن امام ھمام بھ معنای شکافنده و کاشف ذھن الھی در بشر است . بنابراینشد

 ونی د و بای باشممطلق نیز  معرفت نفس نمود . او بانی اندیشھ وحدت وجود در تاریخ دانست کھ این فلسفھ را عین مذھب
خت و کار ساکاشف حضور خدا در ذھن بشری . او نخستین کسی است کھ حضور خدا را در حروف و الفبای زبان بشری آش

و  سن و حسینمھ و حو علی و فاط محمّدانبیاء و اولیای الھی را ذات حروف و الفاظ دانست کھ کمال این ظھور ذات را در 
  ذھن الھی در بشر است .  مطلق و مان تعریف کرده و این ظھور اندیشھسل
  

ین ره ارخاستھ از ب. و امامت او نیز  بھ ذات فکر راه یافت تفکّرنھ بعنوان امام بلکھ بعنوان یک م (ع)باقر  محمّدامام  -٢۶۴
" باب"آنھا را  د و لذارحمانی در بشرن ر یک دربی بھ ذھن الھی و اندیشھ مطلق و نفس ناطقھیابی است و سائر امامان نیز ھ

  میده اند و صاحبان ابواب و الباب الھی . نا
  

  . اوست طقھعرش خدا در بشر است کھ نفس نا ؟" قرآن ــ   رحمان ھمان ذھن الھی وست"و چھ می دانی کھ رحمان چی -٢۶۵
  

ل عقی کھ: "دمحمّ ت است و حجت بر این ادعای از علل و اسباب رحمانی ختم نبوّ  خود یکی(ع) این کشف کبیر امام باقر -٢۶۶
   !ویشتنخھروان ذھن الھی در مغز وحی بدن است و فقط رھروان خودشناسی بھ حقایق دین من می رسند . " یعنی ر

  
نسان روح ان الھی در مغز خویشتن کشف و درک می شود روح الفکر بر صورت ذھن آدمی نقش می بندد و آنگاه کھ ذھ -٢۶٧

ر و حشر ین حضوای نفس رحمانی در جسم انسانی جاری می شود و الله می شود و روح در جمال آدمی تجسد می یابد . یعن
  مسیح در بشر است . 

  
ھن بی بھ ذدر عشق مسیحائیری بود . و لذا بش ود بلکھ درب ظھور روح خدا از مادهفقط یک فرد یا پیامبر نب (ع)مسیح  -٢۶٨

 ھ دوشادوشکی است ت . او ظھور نفس رحمانالھی است . و بیھوده نیست کھ در ھمھ جا بھمراه امام زمان در ھر دوران اس
  نفس عرفانی امام است و این دو امر واحدی است . 

  
ت کھ افزون ین کیسـ  اـمد آنکھ نازل کرد فرقان را بر بنده اش تا عالمیان را ھوشیار کند و بیم دھد " قرآن " و افزون آ -٢۶٩

دمان ھ : ای مرکر دھد بنده اش تا ھمھ را ھوشیار کند و اخطا نزول فرقان کھ ھمان ذھن الھی است در مغز آمده است بواسطھ
ست . این اآمده  ش رحمان در مغز انسان بھ آستانھ ظھورالله است کھ بر عر س صاحب ذھن الھی ھستید ! این کلمھزین پ

  ما بود " قرآن ــ  لمھ بھ جمال است کھ : " عیسی کلمھافزون آمدن ک
  

ھ بمام شناسی ا. و بیھوده نیست کھ عارفان ما پا بھ پای فان ذھن الھی در بشر استن عرکلمھ ای کھ جمال یافت. ای -٢٧٠
  ید."قرآن.أیوس مباش مید "از روح اللهفرماان بھ امام رسید. و اینست کھ میتوداختھ اند. زیرا از درب مسیح میمسیح شناسی پر

  . منانند"بھترین دوستان مؤ نصاریٰ ماید: "بیھوده نیست کھ میفر. و شما را بھ ناجی و امام میرساند یعنی او
  

  . امام میرسد بھ جستجوی خداست بھ . پس آنکھ در خویشتنالله" ھمان ذھن الھی است" کلمھ -٢٧١
  

  .  ن کلمھ استفعال . و انسان مظھر جمال ذات ایصفات و ا الله و ذھن خداست در عرصھ ھستی نیز ظھور کلمھکل جھان  -٢٧٢
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 د ونمی رس اطلاق ذھن خود نمی رسد یعنی بھ ذھن الھی میت من خویشتن را در خویشتن طلاق ندھد بھانسان تا تما -٢٧٣

  .  الله نمی آید . این معنای امامت است کھ اصل اول و آخر اسلام است مطلق نمی شود و محل ظھور کلمھ
  

 ھور کلمھ اللهمده است . و امامت یعنی ظسلام یک اصل بیشتر ندارد و آن امامت است مابقی اصولش در سائر مذاھب آا -٢٧۴
  الله .  الزمان . یعنی آخر زمان ظھور کلمھقیامت است و آخر  در مغز بشری . و این عرصھ

 
 ھمان امر و این ست .ااسلام در عرصھ حیات اجتماعی بنابراین آزادی اندیشھ مطلق و بیان مطلق نیز از اصول دیگر  -٢٧۵

  کھ بقول امام صادق اساس اسلام است و نھ فرع آن . بمعروف و نھی از منکر است 
  

لل مر علت العامطلق است . این  یکی از بزرگترین بدبختی مسلمانان و جھان اسلام فقدان آزادی مطلق اندیشھ و بیان -٢٧۶
استھ از خظیم برعمسلمانان و سلطھ غرب بر جھان اسلام است و غرب زده گی مسلمانان . و این بدبختی استعمار زده گی 

و نھ  رک استشوجود ملایان مشرک در جھان اسلام می باشد . پس راز غرب زده گی و سلطھ غرب بر مسلمانان روحانیت 
  حکومتھای جور . 

  
ست . این الھی بھ ذھن آدمی ا" تنھا شو تا بمن برسی " این حدیث قدسی کھ کلام خدا بھ بشر است ھمان پیام ذھن  -٢٧٧

ھ بھ ل و اندیشدزدیکی می دھد : دل و اندیشھ ! پاک شدن از عزیزان و یاران ! این پاک شدن موجب ن تنھائی در دو حریم رخ
گی و ھ کھ دلتن. آنچ عدم می شود تا از آستانھ عدم طلب و عطش وجود رخ نماید و ذھن الھی در بگشاید کھ قلمرو وجود است

 .نمی کند  وجودی ی عدمیتّ را در خود نیابد روی بھ ذھنداغ فراق نامیده می شود احساس نابود شدن است . تا ذھن آدم
حدیت است د کھ اعزیزان جملگی حدود وجودند و احساس وجود می آورند . چون این حدود برداشتھ شوند بی حدی رخ می دھ

ود . این ششکار می وجودی از بطن عدمیت ذھن آدمی آ –و جاودانگی و مطلقیت کھ از ذات نیستی سربرمی آورد و ذھن الھی 
  آشکاری نھایتاً ھمان لقاءالله در جھان بیرون است . 

  
مام فریب . تمی وجود نماعد احساس وجود آدمی در عالم خاک ماھیتی برزخی دارد یعنی وجودی متکی بر عدم است یا -٢٧٨

  خوردگی انسان از این وضعیت است . 
  

حریم  نوی و عاطفی بشریر . ھمھ تعلقات مادی و معوجود برزخی انسان وجودی در دیگران است و وابستھ بھ غی -٢٧٩
 و اساس دهفریبن . او عدمی است کھ در موجودیت دیگران احساس وجود می کند و این احساساحساس وجود او در غیر ھستند

ود خ ود را درمیت خود بشوید عد. دل آدمی چون دست و دل و اندیشھ از این قلمرو بیگانھ از وجابطال انسان در جھان است
تنھا شو تا  خدا کھ: الھی است و حریم این صدای –شود و این آستانھ ذھن وجودییابد و طالب وجودی ذاتی و در خویش می می

  !بمن برسی
  

" نشأ "کنزیرا از م دیشھ ھائی فعالندعمیق ترین و ماندگارترین اندیشھ ھا آنھائی ھستند کھ ریشھ در دل دارند و این ان -٢٨٠
ر رأس آن ھاست کھ در انسانشوند و اراده بھ عمل می پذیرند . و اندیشھ ھای قلبی عموماً از عواطف ما بھ سائدر دل تغذیھ می 

اھر بر حسب ظ ھا کھ خانواده قرار دارد کھ جدیّ ترین اعمال بشر را سامان می دھند و محور سائر افعالند . این اندیشھ
ن ا جبری ایعمدی ی اندیشھ و وجود الھی در بشرند و لذا سلب و دفعوجودبخش ترین اندیشھ ھا و اعمالند بزرگترین حجاب 

ابودی مچون ناندیشھ و عواطف و اعمال موجب حس قحطی وجود و نابودی در بشر است و ھمین فراق و خلاء باطنی کھ ھ
رزندان را و فسر است زمینھ طلب وجود از ذات خویشتن است و آستانھ گشایش ذھن الھی . اینست کھ خداوند در کتابش ھم

عنی وده است ییشتن بدشمنان ایمان دانستھ است و اساس جھاد پیامبران بزرگ و اولیای الھی برعلیھ نژادپرستی در نفس خو
با  رویاروئی است و نبرد برعلیھ وجود عاریھ ای و بیگانھ در خویشتن . و این ھمان عرصھ تنھا شدن نفس و دل و ذھن بشر

  ذھن الھی در خویش . 
  

  تنھائی عرصھ رویاروئی ذھن عدمی و ذھن الھی است ، رویاروئی عدم با وجود .  -٢٨١
  

در احادیث مکرری از حضرت رسول اکرم آمده است کھ خداوند ھر بنده ای را کھ بسیار دوست بدارد و برای خود گزیند  -٢٨٢
وجود برزخی و ذھن عدمی اند  و عوامل . اینھا قلمرواک می سازداز مال و ھمسر و فرزندان و شھرت در نزد مردم منزه و پ
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کھ علت بیگانگی آدمی از ذھن الھی خویش است . از دست دادن این قلمرو و عوامل موجب رجعت انسان بخویشتن خویش 
کفا و صمد و  –است کھ ھمان رجعت و کشف ذھن الھی است . زیرا ذھن عدمی از غیر خود تغذیھ می کند ولی ذھن الھی خود 

  و علیم است و موجود و مطلق . ذھن الھی ھمان کانون وجود محض و ھستی در خویش و ذات است .  در ذاتش حکیم
  

ھستی  بل از خلقت عالمکھ خداوند ق. ھمانطورات ھمان ذھن محض است و نور معرفتپس وجود حقیقی و مطلق و بذ -٢٨٣
ھان در جھ خلقت اما این ذھن مطلق در عرص. و چون مغز انسان یق. ذھن بدون مکانچنین بوده است یعنی ذھن محض و مطل
یا حضور  ان استدر مک. این ھمان وجود لامکان ن ھمان انسانیت است و مقام خلافتسر انسان دارای مکان شده است و ای

 . و لذاستان حضور مثابھ سایھ ایھ . این حضور در مغز آدمی موجب پیدایش ذھن عدمی آدم نیز شده است کھ بوجود در عدم
لی در وود شود خصوصی ھر فرد بشری ھمچون ظلمتکده است و لذا بھ عالم موجودات بیرون پناه می برد تا صاحب وجذھن 
 مان معنای. این ھخود رجوع کندکند تا از این نابودی در جھان بھ ذھن الھی اھندگی جز تجربھ نابودی حاصل نمیاین پن
 ریھ ای درجود عابھ ذھن و وجود الھی خویش و دل کندن از و تع" در دین است و لذا کل دین امر بھ رجعت است رج"رجعت

ط م در روابھابودی . و شدیدترین این نھی فقط تجربھ نابودی است در جھانجھان کھ جھان صفات است و بدون داشتن ذھن ال
برای  وفیق الھیترین تگکنند و این بزردست می روند و یا جفا و خیانت میعاطفی با عزیزان رخ می دھد آنگاه کھ عزیزان از 

  . است تا بھ ذھن الھی رجوع کندانسان 
  

رحلھ از مت و بحرانی ترین و اینست کھ از مھمترین و سرنوشت سازترین مراحل سیر و سلوک عرفانی وادی فراق اس -٢٨۴
ی ھ ذھن الھبروی  ایو ک می شود بھ لحاظ روانی و ذھنی . در این فراق انسان یا ھلات ھر بشری ھم تجربھ فراق میباشدحیا
ست و این ااحدی  رسد کھ وجودپاک می شود و بھ وجود فی نفسھ میرھد و از دنیا و اھلش ارت ذھن عدمی میکند و از اسمی

  . عدمی بر عرش ذھن الھی در خویشتن ھی انسان است و جلوس ذھنمقام خلافت اللّ 
  

عھ ائی و جاما تاریخ زدتاریخی و ذھن اجتماعی است و لذبزرگترین خصم وجود ذاتی و ذھن الھی در انسان ھمانا وجود  -٢٨۵
 - یدای تاریخخھمانا  ین این خصم ھا. کھ بدترعاریھ ای -است و رھائی از وجود و ذھن برزخیزدائی از ذھن عین عدم زدائی 
لاکت ھ ران و) را قلمرو خسوره عصر است کھ خداوند تاریخیت (عصر. و این ھمان راز ساجتماعی است و مذھب وراثتی

ریخ و نزه از تاعنی ملد شد ی. پس برای رسیدن بھ احدیت وجود و ذھن الھی بایستی لم یلد و لم یومیده استوجودی انسان نا
  . نژاد

  
ر پیدایش ین ذھن بست. ار داردر نقطھ مقابل ذھن الھی قرااجتماعی ھمان ذھن عدمی انسان است کھ د –ذھن تاریخی -٢٨۶

یم یا خوانده ا ود نماجاست کھ در حیات دنیا محکوم بھ مرگ و نیستی است و لذا ما آنرا عدمِ و حیوانی بشر –موجودیت مادی
 مان ھیکلیھی است . ولی ذھن الھی قلمرو ھستی فی ذاتھ و جاوید است کھ مولدّ ھیکل نوری است کھ ھیکل ابدوجود برزخی

  . جاوید است کلی کھ پس از مرگ زنده. ھمان ھیکھ مردان خدا را بھ معراج می برد
  

گر ی و ایثارد و سخولّ مذھن عدمی آدم ذھن مصرف کننده و حریص و ذخیره کننده و انبار است . ولی ذھن الھی خلاق و  -٢٨٧
  . الھی ھم تولید کننده و کریم است تاریخی بلعنده و سلطھ جوست و ذھن است . ذھن

  
 یات عاریھعات و تجرباست کھ تلفیق و تجزیھ ترکیب اطلا ذھن عدمی ھمان قیاس است و کمال فعالیتش علوم فنیمنطق  -٢٨٨

  . اجتماعی است –ای و تاریخی 
  

  است .  ، دنیاست و ھمھ یافتھ ھایش را بھ ادراک غیر بھ محک می زند و این منطق قیاسمحک ذھن عدمی -٢٨٩
  

ھ است ک فکّرتین ھمان می سنجد و اذھن الھی میزان و محکی در نزد خویش دارد و ھر یافتھ ای را بھ درون می برد و  -٢٩٠
  . موجب ھدایت است

  
  در نزد خویشتن و قیاس در نزد غیر : این دو منطق ذھن الھی و ذھن عدمی است .  تفکّر -٢٩١

  
ذا ر است و لاژگونسالاھمھ مفاھیم و ارزشھای معنوی و اخلاقی و اخروی در نزد ذھن عدمی دارای ماھیتی اضدادی و و -٢٩٢

  . ستنافقانھ اائی و مق ذھن عدمی ریی نھان است . و لذا اخلاحامل شرّ ھن عدمی صادر می شود در بطن خود ز ذھر خیری کھ ا
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ست کھ ضد مذھب ا لطیف و مکر استفاده می کند . این ھمان مذھب از اخلاق ذھن الھی بعنوان یک حربۀذھن عدمی  -٢٩٣

  رد . مذھب ذھن عدمی بشر است کھ با ذھن الھی خود ارتباطی ندا
  

  ) است . من" است ولی ذھن الھی "ھو" (اوذھن عدمی ھمان " -٢٩۴
  

ان ذھن پ ھم پیروا یاران دست چ) در قرآن کریم پیروان ذھن الھی ھستند . و امّ اصحاب یمین (اصحاب دست راست -٢٩۵
فان لھی و عارفای انی خلد یعبین کسانی ھستند کھ در ذھن عدمی خود بھ کشف ذھن الھی نائل آمده انعدمی ھستند . و مقرّ 

  . واصل
  

  . یین انساناز یک چن رسد و یا از طریق اطاعتحت ربوبیت حق بھ ذھن الھی خود میانسان یا از طریق معرفت نفس و ت -٢٩۶
  
امل و ک (ع)یم آن ابراھ کشف ذھن الھی در انسان بزرگترین مکاشفھ بشر در تاریخ است و این مقام امامت است کھ بانی -٧٢٩

جود و وب وحدت است . و علی ھم نخستین کسی است کھ این کشف را تبدیل بھ تمامیت دین نمود کھ مکت محمّده اش کنند
  مان و تنھا راه نجات و تعالی انسان است . عرفان عملی است کھ مذھب آخرالزّ 

  
  یل است. ت تعط. یعنی ذھن در عمده بشریّ د بھره می برند و نھ از ذھن خویشاکثر انسانھا از حافظھ خو -٢٩٨

  
وناگون ھ شعبات گکت کھ در شرق دور موسوم بھ مذھب "ذِن" می باشد " است این ھمان اسدین آخرالزمان دین "ذھن -٢٩٩
  . ذن ھمان ذھن الھی است . حاظ لغت ھم دارای ریشھ ای واحدند. این دو بھ لدارد

  
ھی (ذن) صم ذھن الھ زن بزرگترین خ. و اینست کتآدمی یا پیرو "ذِن" است یا مرید "زن" کھ سلطان ذھن عدمی اس -٣٠٠

  . محسوب شده است. ھمھ تفاوتھا بین ذِن و زن است
  
  
  
  
  

  ایان پ                                                                                                       


